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نهاد  مسئول  فلاح‌رفیع  علی  دکتر  حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
نمایندگی مقام معظم رهبری در جلسۀ شورای دانشگاه ضمن 
تبریک روز استاد به موضوع قدرشناسی از مقام استاد و معلم اشاره 
کرد. ایشان در این بخش از سخنان خود با استناد به حدیثی از 
امام امیرالمومنین)علیه السلام( گفت: حضرت در کلامی نورانی 
فرمودند: »رحم الله امرءً عرف قدره « خداوند بیامرزد کسی را که 
قدر خود را بشناسد. سخن امام )علیه السلام( به این معناست که 
خوشا به حال آن کس که قبل از اینکه دیگران از او قدرشناسی 
کنند؛ جایگاه و منزلت خود را بداند و خود قدرشناس خودش 

باشد.
فلاح‌رفیع در ادامه افزود: هر چند دیگران نیز باید قدرشناس مقام 
استاد و معلم باشند. اما این جایگاه بدان میزان رفیع و بلند است 
که اگر انسان نسبت به آن شناخت پیدا کند، پیش از دیگران 
خودش آن را پاس می‎دارد. قدرشناسی از خود، به معنای خود 

اولویت قدرشناسی از مقام استاد
نیازمندی استادان به کسب فیض از ضیافت الهی

آیین گرامیداشت روز استاد و تجلیل
 از استادان نمونه

ادامه در صفحه 3ادامه در صفحه 2

آیین گرامیداشت روز استاد و تجلیل از استادان نمونه دانشگاه 
اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات استاد مطهری برگزار شد.

در  دانشگاه  رئیس  احمدی  تقی  مراسم دکتر محمد  این  در 
سخنانی اظهار داشت: مقام استاد وصف ناشدنی است و اساتید و 
معلمان همواره الگوهای خوبی در جامعه به شمار می‎روند و این 
الگو و مرشد در طول تاریخ در وجود پیامبران، حکما و مؤسسین 
مکاتب اخلاقی به صورت مکرر تجربه شده است. چیزی که امروز 
در دنیای معاصر شاهد آن هستیم این است که این الگو در وجود 

اساتید و معلمان یافت می‎شود که باید تکامل یابد.
وی افزود: دانشجویان دنبال تعالی، پویش، کنجکاوی و کشف 
مرزهای بالاتر علمی و الگوی موفق زندگی هستند. استاد و معلم 
دانشگاهی مسئولیت بزرگی برای این پاسخگویی دارد و چیزی 
که در مکاتب الهی از اساتید می‎توانیم برداشت کنیم بخشندگی 
بدون چشمداشت است؛ بخشیدن دانش و یاد دادن حکمت و 
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برتربینی و راضی بودن از خود نیست، 
نعمت  قدرشناس  معنای  به  بلکه 
برای  الهی بودن و تلاش و کوشش 
بهره‏گیری و استفاده هر چه بیشتر از 
ظرفیت‏های این جایگاه و این موقعیت 

است .
مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیان 
انسانی  هر  نمود:  اضافه  مطلب  این 
دارای استعداد و ظرفیت‎های خاصی 
آن  از  قدری  حتی  اگر  که  است 
ظرفیت‎ها را بشناسد و به شکوفای 
آنها را  نیز  بیندیشد، و در عمل  آن 
و  ناهنجاری‏ها  از  بسیاری  کند،  شکوفا 
معضلات  نیز  و  فردی  روان‎پریشی‎های 
ظرفیت  شد.  خواهد  حل  اجتماعی 
نامحدود انسانی و توانایی‎ها و استعداد‎های 
خدادادی وی به گونه‎ای است که حتی 
در بدترین شرایط با مدیریت و برنامه‎ریزی 
می‎توان دست کم بخش مهمی از آنها را 

شکوفا ساخت.
ایشان بیان داشت: هر کاری به خصوص 
استادی نیازمند چهار عنصر مهم است ؛ 
علم، عمل، عقل و عشق، اگر هر یک از این 
چهار عنصر نباشد، کار استادی به سامان 
نابسامانی  و  آشفتگی  با  بلکه  نمی‎شود. 
مواجه می‎گردد. اگر استاد و معلمی جایگاه 
و منزلت رفیع خود را دریابد مسلماً به کار 
خود عشق خواهد ورزید حتی برای اینکه 
سه عنصر دیگر به نحو احسن محقق شود 

نیاز به عنصر عشق است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
)ره(  استاد شهید مطهری  به شخصیت 
گفت: شهید مطهری )ره ( جامع این چهار 
مقوله به ویژه عنصر عشق به رسالت خود 
بودند و همین رمز ماندگاری آن متفکر و 

اندیشمند بزرگ بود .
دکتر فلاح‌رفیع در بخش پایانی صحبت‌های 
خود با اشاره به ورود ماه مبارک رمضان 
گفت: ماه ضیافت الهی بهترین موقعیت 
برای تقویت معنوی و تعالی روحی است. 
در این ماه با بهره‌‎گیری از فضای معنوی و 
معرفتی آن می‏توان روح و جان خود را با 
ارتباط به منبع فیض و معرفت جلاء داد 
و دست کم برای یکسال تغذیه معنوی و 
معرفتی کرد. استادان و معلمان بیش از 
دیگر اقشار و صنوف نیازمند این ارتباط 
و استمرار و تقویت آن هستند. در غیر 
این صورت مشمول آن کلام حکمت‏آمیز 
می‎شوند که »ذات نایافته از هستی بخش 
کی تواند که شود هستی بخش«؛ کسی 
که می‎خواهد نور علم و دانش و معنویت 
و معرفت ببخشد باید خود در صدد کسب 
این انوار برآید و ماه مبارک رمضان بهترین 
فیوضات  و  انوار  این  کسب  برای  اوقات 

معنوی است.

ادامه از صفحه 1

فرهنگیدوهفته نامه چشمه    شماره هفتاد و هفت     اردیبهشت ماه 1398

سر  کتاب  نمایشگاه  شوق  با  شبم  تمام 
شد.اینکه چطوری برم، کی برم، چه کتاب 

های بخرم، کی برگردم
توی  که  افتادم  این  فکر  به  شب  آخر 
ناهار  خریدن  برای  رو  وقتم  نمایشگاه 
سیب  یک  خاطر  همین  به  ندهم،  هَدر 
زمینی توی قابلمه انداختم تا آبپز بشه و 
برای خودم یک لقمۀ سیب زمینی نعنای 

خوشمزه درست کردم. 
صبح قبل از زنگ زدن ساعت از خواب 
از  هشت  ساعت  حدودای  و  شدم  بیدار 

خونه زدم بیرون... 
با اینکه جمعه بود و روز تعطیل، اما مترو 
آنقدر شلوغ بود که مجبور شدم صبر کنم 

تا قطار بعدی بیاد که بتونم سوار شوم. 
متروی  رسیدم  ربع  و  نه  بالاخره ساعت 

شهید بهشتی... 
سالن‎های  در  پشت  مردم  طولانی  صف 

ورودی به چشم می‌خورد... 
جلویی  نفر  از  و  ایستادم  صف  انتهای 

پرسیدم چرا نمی‏ذارند  بریم داخل؟ 

شوق نمایشگاه کتاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب 
کارگزاران  و  مسئولان  دیدار  در  اسلامی 
نظام با تأکید بر ضرورت تقوای مسئولان 
به ویژه در »رسیدگی به امور مردم، رعایت 
بیت‌المال و اجتناب از اشرافیت« به بیان 
وظایف اساسی مسئولان سه قوه برای حل 
مشکلات اقتصادی و رونق تولید پرداختند 
آمریکا  خبیثانه‌ی  اقدامات  به  اشاره  با  و 
شدن  تسلیم  و  محاسبات  »تغییر  برای 
مسئولان« و نیز »فاصله گرفتن مردم از 
نظام« افزودند: گزینۀ قطعی ملت ایران در 
مواجهه با دشمن، مقاومت در همۀ زمینه‌ها 
است، چرا که مذاکره با دولت کنونی آمریکا 
سمّ مضاعف است، البته جنگی نخواهد شد 
در  و  است  اراده‌ها  برخورد  برخورد،  بلکه 
این زمینه، ارادۀ ملت ایران و نظام اسلامی 
قوی‌تر از دشمن است و به فضل الهی این 

 سحر خانجانی 
کارشناسی ارشد زیست شناسی 

دانشگاه تربیت مدرس

دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب
بار هم پیروز خواهیم شد.

بلند  صدای  با  که  کسی  افزودند:  ایشان 
تهدید می‏کند، قوه واقعی‌اش آنقدر نیست. 
آمریکایی‌ها احتیاج دارند به اینکه هارت و 
پورت کنند. می‏گویند رفتار ما ایران را تغییر 
داد! بله، تغییرش این بود که نفرت مردم 
نزدیک شدن  و  برابر  آمریکا ۱۰  از  ایران 
برایشان  به منافع جمهوری اسلامی  آنها 
دست نیافتنی‌تر شده/ رئیس‌جمهور آمریکا 
نظام  علیه  تهران  در  هر جمعه  می‏گوید 
راهپیمایی است. اولاً جمعه نیست و شنبه 

است؛ ثانیاَ تهران نیست و پاریس است!
رهبر انقلاب در ادامه بیان داشتند بعضی 
عیبی  چه  مذاکره  می‏گویند  داخل  در 
آمریکا  وقتی  تا  است،  سم  مذاکره  دارد؟ 
این است و مذاکره با دولت کنونی آمریکا 
یک سم مضاعف است/ می‏گویند مذاکره 

کنیم دربارۀ عمق راهبردیتان در منطقه 
یا اینکه چرا موشکی با فلان برد می‏سازید. 
و  غیرتمند  ایرانی  هیچ  که  است  معلوم 
باشعوری درباره‌ی نقاط قوت خود معامله 
نمی‎کند/ اصل مذاکره غلط است، حتی 
با آدم حسابی. اینها که آدم حسابی هم 
نیستند و به هیچ چیز پایبند نیستند/ البته 
هیچ کس در عقلای ما هم دنبال مذاکره 

نیست.
همچنین گفتند گزینۀ قطعی ملت ایران، 
این  در  و  است  آمریکا  مقابل  مقاومت 
عقب‌نشینی  به  وادار  آمریکا  رویارویی، 
خواهد شد. این رویارویی، نظامی نیست؛ 
چون بنا نیست جنگی انجام بگیرد. نه ما 
دنبال جنگ هستیم، نه آنها؛ که می‎دانند 
که به نفعشان نیست. این برخورد، برخورد 
است،  قوی‏تر  ما  اراده‌ی  و  است  اراده‌ها 
چون علاوه بر اراده‌ی خود، توکل به خدا 

را هم داریم.

مگه قرار نبود جمعه نمایشگاه ساعت نه باز 
بشه!؟ 

الان  میدونم!  داد چه  غُر جواب  با حالت 
میگن ساعت ده باز می‎کنیم... 

وقتی در سالن‎ها باز شد همه با هم وارد 
شدیم و صف کلا بهم ریخت... 

از  اول  گذشته  سال‎های  عادت  به  من 
غرفه‎های کودک و نوجوان دیدن کردم. 

متأسفانه امسال بخش کودک در زیرزمین 
بود که البته هنوز نیمه کاره بود و سنگ‏ها 

و ستون‎هاش تکمیل نشده بود... 
ستون‎های آجری بی‎ریخت از نما و جلوۀ 

این بخش از نمایشگاه کاسته بود... 
سرمای نمَور زیرزمین بدجوری رفت توی 
استخوانم...  ترجیح دادم بیام بیرون و برم 

به غرفه‏های عمومی سر بزنم.
از پله‏های زیرزمین بالا اومدم و به سمت 

حیاط رفتم. 
از  یکی  جلوی  رفتم  بود  شده  تشنه‏ام 
غرفه‏های شهروند داخل حیاط مصلی، دو 
هزار تومنیم رو نشون دادم و گفتم یه آب 

معدنی لطفاً... 
مسئول فروش با نگاهی سرد بهم گفت لطفاً 

توی صف... 

بعدشم اضافه کرد که میشه دو و پانصد! 
صف خرید رو که دیدم کلا بی‎خیال آب 
شدم... رفتم داخل شبستان برای خرید از 

غرفه‎های بخش عمومی. 
امسال چقدر درصدهای تخفیف نمایشگاه 
کم شده بود! اکثرا ده درصد و یا بیست 

درصد تخفیف گذاشته بودند. 
فلک  به  سر  ماشاءالله  که  هم  ‎قیمت‎ها 

می‎کشید... 
خرید  هنوز  مردم  اکثر  حال  این  با  اما 

می‎کردند. 
که  را  کتاب‎هایی  دیشب  از  که  من 
نام  بودم  کرده  جستجو  را  می‎خواستم 
انتشارات آنها را می‎دانستم. اما هنوز آدرس 

سالن‎ها رو نصب نکرده بودند... 
غرفۀ  سه  راهرو  پرُسان  پرُسان  خلاصه 
بیست و پنج را پیدا کردم و کتاب‏های 

مورد نظرم رو خریدم. 
پول‏هام که ته کشید تصمیم گرفتم بیام 
بیرون و برم نماز خونه هم لقمۀ خوشمزه‏ام 

رو بخورم هم یکمی استراحت کنم... 
نمازخونه رو که یه چادر بزرگ سفید بود 
پیدا کردم، البته نشد استراحت کنم چون 
بین قسمت خانم‎ها و آقایون پرده نکشیده 
بودند و فقط یک میله دو قسمت رو از هم 

جدا کرده بود... 
همونجا یکمی از کتاب مورد علاقه‏ام رو 
خوندم... خیلی دوست داشتم بیشتر کتاب 
بخرم اما همین سه چهار تا کتاب شده بود 

صدو پنجاه هزار تومان... 
امیدوارم برای نمایشگاه سال بعد یا بن 
کتاب رو بیشتر کنند و یا قیمت کتاب‎ها 
رو بیارن پایین... آخه دلمون میسوزه این 
همه راه میایم و شلوغی رو تحمل می‏کنیم 

نهایتا چهار تا کتاب می‏تونیم بخریم!
پایین‏تر  صوتی  کتاب‏های  قیمت  البته 
بود، یادم باشه برای سال بعد فقط کتاب 
صوتی بخرم. امیدوارم تا سال آینده همۀ 
کتاب‏های چاپ شده نسخۀ صوتی هم 

داشته باشند.
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مفهوم  این  که  دانشجویان  مسائل  حل 
معنوی و بزرگی است که در بستر فرهنگی 
کشور و آیین و دین ما بسیار توصیه شده 

است.
دکتر احمدی خاطر نشان کرد: دانشگاه 
مسیر  برای  خود  تحول  طرح  براساس 
ایجاد  نوینی  الگوهای  اساتید،  زندگی 
آیین‏نامه  آن،  شفاف  موارد  از  که  کرده 
جدید ترفیع اعضای هیأت علمی است که 
کارآفرینی، توجه به اشتغال دانشجویان، 
و  دانش‎آموختگان  سرنوشت  پیگیری 
ارتباطات بین‏المللی از مواردی است که 
دانشگاه‎های موفق دنیا آن را مورد توجه 
قرار دادند و در جهت رسیدن به موفقیت 

بسیار حائز اهمیت است.
نیاسر  شریعتی  دکتر  مراسم  ادامه  در 
معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص 
و  عالی  آموزش  پیش‏روی  چالش‎های 
مورد  را  آن  باید  دانشگاه‏ها  که  مواردی 

توجه قرار دهند سخنانی را ایراد کرد.
دکتر سمنانیان نیز در سخنانی در خصوص 
اهمیت توسعه ارتباطات بین‏المللی و لزوم 
توجه اعضای هیأت علمی به آن مطالبی 

را بیان کرد.
پخش کلیپ از تجربیات کارآفرینی اعضای 
هیأت علمی و اجرای موسیقی و برنامۀ 

هنری از دیگر برنامه‎های این مراسم بود.
تلاشگر،  و  نمونه  استادان  از  ادامه  در 
سرآمد آموزشی، بازنشسته و مشمول پایه 
تشویقی دانشگاه تقدیر به عمل آمد و در 
پایان، هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی 
حاضر جلسه با حضور بر سر مزار شهدای 
گمنام دانشگاه به مقام شامخ آنان ادای 

احترام کردند.
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در معارف دینی بر احترام علم و عالم 
فراگیری  و  است  شده  زیادی  تاکید 
علومی که موجب نجات مردم از انحراف 

و هدایت آنها به توحید و خدا پرستی و 
برطرف کردن مشکلات مردم مسلمان و 
عزت و استقلال جامعه را رقم بزند مورد 
دربارۀ  خداوند  است.  تشویق  و  ترغیب 
عالم می‎فرمایند: قل هل  و  ارزش علم 
یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون 
)زمر ایه 9( )آیا کسانی که می‏دانند با 

کسانی که نمی‏دانند برابرند(
رسول اکرم نیز در بیانی گوهر بار مقام 
عالم را این گونه شرح می‏دهد: برتری 
شب  ماه  برتری  همچون  عابد  بر  عالم 
ستارگان  دیگر  بر  است  چهاردهم 
عالم  یک  مقام  فرموده‏اند  همچنین 
چرا  است  شهید  هزار  از  برتر  خدا  نزد 
و  است  پیامبران  از  عالمان  پیروی  که 
علی  حضرت  عالمان.  از  شهدا  پیروی 
علمنی  من  می‎فرمایند:  )علیه‏السلام( 
حرفا فقد صیرنی عبدا) هر کس به من 
بنده خود ساخته  مرا  بیاموزد  کلمه‏ای 

علم«  و  »زن  ملی  جشنواره  دومین  در 
مریم  دکتر  جایزه  اعطای  مناسبت  به 

 در دومین جشنواره ملی زن و علم از 
دکتر منیژه مختاری دیزجی  تقدیر شد

معلمی شغل انبیاست

امیرمحمد علیزاده
کارشناسی ارشد روانشناسی

اول راهنمایی که بودم، یک معلم علوم 
داشتیم که تقریبا تمام همکلاسی‏هایم دل 
خوشی از او نداشتند و به عبارتی همه از 
او می‎ترسیدند، از بس که پر جذبه و جدی 
بود. دروغ چرا؟! جذبه‎اش مرا هم گرفته 
بود. ولی از او بدم نمی‎آمد؛ نه به خاطر 
اینکه درسم خوب بود، نه. دوستش داشتم. 
تمام رفتارهای به ظاهر نامهربانانه‎اش را، 
چهرۀ جدی‎اش را... تمام آنچه او بود را 
دوست داشتم. در عوالم کودکی- نوجوانی، 

راضیه آب نیکی
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 

دانشگاه تربیت مدرس

جذبه‎اش مرا   هم گرفته بود

جلوه‏های  زندگی  صحنه  است( 
گوناگونی دارد. در این میان آدمی در 
برابر احساسات و غرایز گوناگون قرار 
دارد که او را مات و مبهوت و متحیر 
می‏رود  کجا  نمی‏داند  و  می‏سازد 
و چه بگوید از فرمان عقل خویش 
و  نفسانی  امیال  از  یا  کند  پیروی 
آرزوهای خویش؟ کشمکشی عجیب 
در خود می‎بیند. به این سو و آن سو 
کشانده می‎شود. ناخدایی لازم است 
تا در این تلاطم دریای طوفان زده 
او را در مسیری صحیح هدایت کند 
و دلیلی لازم است تا در این راه و 
بی‎راهه او را به سَبیل راست هدایت 
نماید تا به ساحل امن نجات رسد و 
چه ناخدایی بهتر و راهنمایی برتر از 

معلمان الهی؟

روز معلم مبارک باد

میرزاخانی اولین زن برنده جایزه فیلدز که در 
تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد 
از زنان فعال در حوزه‌های علمی، اجتماعی، 
فرهنگی و... تجلیل شد و 18 برگزیده در ۶ 
گروه تخصصی فنی و مهندسی، علوم انسانی، 
علوم پایه، کشاورزی، دامپزشکی و محیط 
زیست، هنر و علوم پزشکی معرفی شدند. در 
این جشنواره از دکتر منیژه مختاری دیزجی 
در  دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشکده  استاد 

بخش علوم پزشکی تقدیر به عمل آمد.
استاد گروه  دکتر منیژه مختاری دیزجی 
مدرک  دارای  دانشگاه  پزشکی  فیزیک 
دانشگاه  از  کاربردی  فیزیک  کارشناسی 

فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد و دکتری 
فیزیک پزشکی از دانشگاه تربیت‏مدرس 

می‏باشد.
بین‏المللی  جشنواره  برگزیده  دانشجوي 
خوارزمی سال 1378، رتبه اول جشنواره 
پژوهش سال 1383، محقق  و  زن  ملی 
دوم  رتبه  سال 1385،  در  دانشگاه  برتر 
سیزدهمین جشنواره بین‏المللی تحقیقات 
استاد  سال1386و  رازي  پزشکی  علوم 
سال  در  تربیت‏مدرس  دانشگاه  تلاشگر 
1386 از جمله افتخارات دکتر مختاری 

می‏باشد.

درست نتوانستم بفهمم که چرا؟ تلاشی 
هم برای فهمیدنش نکردم.

در  سال،  آن  رمضان  ماه  می‏آید  یادم 
آزمایشگاه با گلوی خشک و صدایی که از 
گلوگاه چاه بیرون می‎آمد، برایمان آزمایشی 
انجام داد که از قضا مادۀ اولیه‎اش آب بود. از 
چهر‏ه‏اش پیدا بود که تشنه‎ست. لب‎هایش 
تقریبا ترک خورده و زبانش خشک شده 
بود. آب در لولۀ آزمایش، و نوری که از 
پشت به آن می‎تابید، تشنه‏ترش کرده بود 
و تشنه‎ترمان هم... آن روز، روزه‎ام را به یاد 

او افطار کردم.
خانم گنجی- معلم علومم را می‎گویم- 
اولین کسی بود که من، چهره‏اش را در 
چهرۀ رهگذران کوچه و خیابان می‎دیدم. 
از بس بهش فکر کرده بودم. گرچه هیچ 
وقت نفهمید چقدر دوستش دارم، و هیچ 
وقت نفهمیدم چرا اینقدر دوستش دارم؟!

کجاست؟  الان  محبوبم  معلم  نمی‏دانم 
هنوز تدریس می‏کند؟ هنوز هم همان قدر 

جدی است؟... اما...
هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش
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کارشناسی ارشد زمین شناسی 

دانشگاه تربیت مدرس

امتحانش مجانی است

برخی از آثار روان شناختی ماه مبارک رمضان

بگذارید برایتان داستانی بگویم
انس بن مالک گوید: یکی از کنیزان امام 
حسن )ع( شاخه گلی را به آن حضرت 
او  به  و  را گرفت  امام آن گل  اهدا کرد. 

فرمود: تو را در راه خدا آزاد ساختم.
من به حضرت گفتم: ای پسر رسول خدا! 
آیا به راستی به خاطر اهداء یک شاخه گل 

ناچیز، او را آزاد کردید؟
الموجود؛  بذل  الجود  کمال  فرمود:  امام 
نهایت بخشش آن است که تمام هستی 
خود را ببخشی و آن کنیز از مال دنیا جز 
آن شاخه گل چیز دیگری نداشت. خداوند 
در قرآنش فرموده است: هر گاه کسی به 

شما تحیت گوید  او را همان گونه و بلکه 
بهتر پاسخ دهید.

پس همانا پاسخ بهتر بخشش او، همان آزاد 
کردنش بود!

در عصری که من زندگی می‎کنم می‎توانم 
خیلی چیزها داشته باشم یا به مقتضای 
نداشته  هم  چیزی  اتفاقا  بودنم  دانشجو 
باشم ولی حرف من فقط یک چیز است 
اگر با بخشیدن یک گل به مولای‎مان امام 
حسن مجتبی)ع(، حضرت این‎قدر کرامت 
دارند اگر در این ماه به اندازه دانه‎ای خرما با 
نیت خشنودی‎شان هم اتاقی‎مان را میهمان 

کنیم حضرت برایمان چه خواهند کرد!؟
نسل طیب..

حضرت مجتبی )ع( بیش از بیست و پنج 
مرتبه با پای پیاده از مدینه به قصد زیارت 

خانه‌ خدا به مکه رهسپار شد. در یکی از 
سفرها، پاهای حضرت ورم کرده و صدمه 
دید. یکی از خدمتکاران عرض کرد: یابن 
است  ممکن  شوید  سوار  اگر  الله!  رسول 

قدم‏هایتان بهبود یابد.
امام فرمود: نه؛ اما در منزلگاه بعدی سیاه 
پوستی نزد تو خواهد آمد و در دست او 
روغنی است که درمان ورم قدم‎های من در 

آن است، تو آن روغن را از او بخر.
خادم گفت: پدر و مادرم به فدایت، سابقه 

ندارد کسی در این منازل چیزی بفروشد.
امام فرمود: آن مرد در نزدیک منزلگاه بعدی 

است.
خادم گوید: همین که مقدار کمی از آن 
محل گذشتیم ناگاه آن سیاه پوست پیدا 

شد.
امام به من فرمود: آن شخص سیاه همین 

مرد است.
من نیز نزد او رفتم و تقاضای روغن نمودم.

مرد سیاه پوست گفت: این روغن را برای 
که می‎خواهی؟ خادم گفت: برای حسن بن 

علی.
مرد گفت: لطفا مرا به حضور آن حضرت 
راهنمایی کن و آنگاه با هم به محضر امام 

حسن )ع( شرفیاب شدند.
باد،  تو  فدای  مادرم  و  پدر  گفت:  مرد 
شما  برای  را  روغن  که  نمی‎دانستم  من 
را  قیمتش  که  دهید  اجازه  می‎خواهند، 
نگیرم، چرا که من از ارادتمندان و نوکران 
شما هستم و اکنون از شما حاجتی دارم 
هنگام جدا شدن  به  که  است  این  آن  و 
خدا  از  بود،  زایمان  درد  را  او  همسرم  از 
بخواهید که به من پسری سالم و دوستدار 

شما اهلبیت مرحمت فرماید.
امام فرمود: به خانه‌ات برگرد که خداوند به 
تو پسری سالم عطا فرموده و او از شیعیان 

ما می‎باشد.
آن شخص با عجله به خانه‌‌اش بازگشت و 
همسرش را مشاهده کرد که پسری سالم 
به دنیا آورده است. پس مجددا به قصد 
تشکر به محضر امام حسن )ع( بازگشت.

آن کودک بعدها از شاعران خالص و ممتاز 
»سید  نام  با  و  گردید  )ص(  محمد  آل 

حمیری« معروف گشت.
با  خاندان  این  واقعا  می‎گویم  خودم  با 
اییییییییییییییینهمه کرامت و سخاوت 
چرا گاهی واقعا بلد نیستیم از آنها چه 
بخواهیم و چطور بخواهیم. چرا در همین 
ایام با برکت حضرت کریم اهل البیت)ع( 
را شفیع قرار ندهیم که خداوند همسر و 
فرزندی که شیعه واقعی و محب آنهاست 
در دنیا و آخرت نصیب‎مان کنند؟ خدایا ما 
چیزهای خوب، زیاد می‎شنویم ولی لطفا 
از همان خوب‎هایش برای ما هم جدا کن. 

ما خواستیم بعد نگویی نخواستین‎ها!
........................

منابع:
- ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 

.18 :4
- کلینی، اصول کافی، ج1: 463.

- قطب راوندی، الخرائج و الجرائح، ج1: 239.
- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 43: 324.

- شیخ راضی آل یاسین، صلح الحسن )ع(: 
.43

- حسینی قمی، کرامات و مقامات عرفانی 
امام حسن مجتبی)ع(: 25، 29، 72.

ماه مبارک رمضان ماهی تحول آفرین و 
کمال‎دهنده معنوی است و در عین حال 
فرصتی برای کمال یابی هیجانی و روانی 
نیز است. در ویژه بودن این ماه مبارک و 
آثار یگانه آن در قرآن کریم و سنت پیامبر 
اطهار  ائمه  سیره  و  )ص(  اسلام  بزرگوار 
علیهم السلام دنیایی عظیم نهفته است 
و در بهره‎گیری از معنویات این ماه کریم 
توصیه‎های فراوانی شده است که در این 
مقاله نمی‎گنجد و در تخصص بنده نیز 

نمی باشد. 
در این مقاله محدود تنها به 5 اثر روان 
شناختی روزه در این ماه سراسر نعمت 

پرداخته می‏شود.
1( خودنگری و خودکنترل‎گری

که  می‎آورد  فراهم  فرصتی  رمضان  ماه 
انسان از معلق بودن در روزمرگی خارج 
روز  و  افطار  و  سحر  لحظات  در  و  شود 
هنگام به مبدأ و معاد و رفتارهای خود 
عمیق‎تر بیندیشد و این نگرش در او ایجاد 
شود که بر قوی‎ترین امیال مانند گرسنگی، 
تشنگی، غیبت و صفات و رفتارهای منفی 
می‏تواند غلبه کند. او خود را در کشاکشی 
سازنده بین امیال و مبارزه با آنها می‎بیند و 

هر روز خود را بازنگری می‏کند که در جنگ 
سحر تا افطار خود چه میزان خودکنترلی 
داشت این یک تکلیف روان‎شناختی بسیار 

سازنده است.
2( افزایش خلوص به خداوند 

انجام  برای  مغتنم  فرصتی  رمضان  ماه 
عبادت‎های خالص در لحظات خاص و در 
تنهایی را فراهم می‎آورد. این گفتگو، این 
با خالق  ارادتمندانه  و  نیاز خالصانه  و  راز 
به دور از ترس از ارزیابی و نظر دیگران با 
محرم رازی عظیم و بی‎نهایت دلبستگی و 
ارادت و خلوص را با ملکوت اعلی و خداوند 

بزرگ ذره ذره در روزه‎دار افزایش می‎دهد 
و او طعم زیبای گفتگو با معبود را صمیمانه 

می‎چشد. 
3( افزایش عزت نفس

به  مجدد  ارزش‎دهی  نوعی  روزه‎داری 
رمضان  ماه  در  روزه‎داری  است  »خود« 
ارزش‎گذاری به خود را تغییر می‎دهد انسان 
متوجه می‎شود ابعاد معنوی و غیر جسمانی 
عظیمی دارد که بسیار ارزشمندتر از جسم 
او را سوق می‎دهد و در  اوست. این نگاه 
وی شادی درونی ایجاد می‎کند و خلقیات 

روزه‎دار بهتر می‎شود.

ما  در  را  شکرگزاری  حس  روزه‎داری   )4
افزایش می‎دهد

شکرگزار  بیشتر  انسان  روزه‎داری  با 
خود  درون  و  بیرون  در  الهی  نعمت‎های 
موقت  دادن  دست  از  با  زیرا  می‎شود؛ 
متوجه  دنیوی  لذت‏های  و  خوردنی‎ها 
به  که  است  زیادی  نعمت‎های  می‎شود 
سرعت عادت در محاق فراموشی فرورفته 
است این شکرگزاری بسیار ارزشمند است 

و بهزیستی روان‎شناسی ایجاد می‎کند.
5( روزه‎داری همدلی اجتماعی را افزایش 

می‎دهد
و  همدلی  دینی  شناسی  روان  تحقیقات 
حمایت اجتماعی و سلامت همان رابطه 
روزه‎داری  است.  داه  نشان  را  معناداری 
حس تعلق و هویت به یک امتی بزرگ را 
به ما می‎دهد این هویت اجتماعی و پسوند 
اجتماعی سرشار از احساس مثبت است که 

روزه‎دار تجربه می‎کند. 
در پایان برای حسن ختام شعری از مولوی 

را می‎آوریم:
از آن می که ز دل خیزد با روح در آمیزد     

مخمور کند جوشش مر چشم خدا بین
یک قطره از این ساغر کار تو کند چون زر

جانم به فدا بادا، این ساغر زرین را
این حالت اگر اشد اغلب به سحر باشد
   آن را که براندازد او بستر و بالین را

مناره
عضو هیئت علمی روان شناسی 

دانشگاه تربیت مدرس
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روزه خواری ممنوع جرعه ای قرآن

 ُ اللَّ  ۙ قوَْمًا  تعَِظُونَ  لمَِ  مِّنْهُمْ  أمَُّةٌ  قاَلتَْ  وَإذِْ 
بهُُمْ عَذَاباً شَدِيدًا ۖ قاَلوُا مَعْذِرَةً  مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِّ

كُمْ وَلعََلَّهُمْ يتََّقُونَ إلِىَٰ رَبِّ
و )به یاد آر( هنگامى را که گروهى از آنها 
گفتند: »چرا گروهى )گنهکار( را که خداوند 
هلاکشان خواهد کرد، یا به عذاب شدیدى 
گرفتار خواهد ساخت، اندرز م‏ىدهید؟!« 
گفتند: »این اندرزها، براى اعتذار )و انجام 
وظیفه( در پیشگاه پروردگار شماست. )به 
علاوه( شاید آنها )بپذیرند، و( تقوا پیشه 

کنند.«)اعراف/164(
در آیات قبل، داستان گروهی از بنی‏اسرائیل 
خداوند  دستور  از  که  می‏کند  بیان  را 
سرپیچی کردند و در ادامه می‏فرماید که 

این قوم سه گروه شدند.
در ابتدا این نکته را ذکر کنم که این گناه 
یک عمل اجتماعی بود و در پایان دلیل 

ذکر نکته را بیان می‏کنم.
گروه  شدند،  خطا  دچار  که  اول  گروه 
دوم)که در ابتدا آیه سوال مطرح می‏کنند(
گناهکاران  عمل  به  نسبت  که  کسانی 
بی‏تفاوت بودند،گروه سوم که گناهکاران را 

از عملشان نهی می‏کردند.
دو پیام از این داستان قرآنی در حد فهم 

نویسنده برداشت می‏شود:
 1. گروهی از قوم که امر به معروف و نهی 
از منکر را انجام می‏دادند برای عمل خود 
دو دلیل می‏آوردند اول اینکه به وظیفۀ 
دینی خود عمل می‏کنیم و دوم شاید که 
افرادی از این گروه از رفتار بد خود دست 

بردارند.
 2. در آیه بعد خداوند می‏فرماید که »همه« 
را هلاک کردیم به جز گروهی که امر به 
معروف و نهی از منکر را انجام می‏دادند.

)یعنی گروهی که گناهی نمی‏کردند ولی 
نسبت به گناه در جامعه بی‏تفاوت بودند 

هم هلاک کردیم(
نزول  به  منجر  گناهانی که  تقریبا همه 

عذاب در داستان‏های قرآن شده‏اند گناهان 
بندگی  به  که  بودند)گناهانی  اجتماعی 
نکردن خدا در جامعه تظاهر می‏کند(و نه 
گناهان فردی مثل نماز نخواندن و امثالهم.

ماه رمضان نزدیک است و گاهی روزه‏خواری 
در کوچه و خیابان دیده می‏شود، طوری 
نباشد که بعد از 60 سال روزه گرفتن در 
قیامت حسابمان مثل روزه‏خواران باشد به 
این دلیل که به امر به معروف و نهی از منکر 

عمل نکرده‎ایم.
)دقت شود که هر فرد مختار است روزه 
یا نه ولی هیچکس حق ندارد در  بگیرد 
کوچه و خیابان تظاهر به روزه‏خواری کند، 
پس ما طرف را از روزه‏خواری در خیابان 
نهی می‏کنیم نه از روزه نگرفتن )نهی کردن 
بحثش  نگرفتن  روزه  از  فامیل  و  دوست 

جداست که آن هم وظیفه است.(

ما را ببین که این گونه بر خود جفا کنیم..
صد بار اگر توبه شکستیم ، هوا کنیم....

خالق که خود بود آگه ز کار ما... 
آگه ز خالق دانا چه ها کنیم...
شرم بر سپیدیه دیدگان ما....

خود را ز جرگه نیکان باید ،سوا کنیم...
باز مهرت گرفته دستان معصیت...

وقت است ، دست تمنای دنیا رها کنیم....

پیمان گودرزی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و 
اقتصاد معدنی دانشگاه تربیت مدرس انگار همین دیشب  بستم  را  چشم‏هایم 

بود که پای الغوث گفتن‎ها به اشک‎هایم 
بالیدم و شروع کردم به گفتن برای بیماری 
قدیمی‎ام،  رفیق  فاطمه  بابای  ناشناخته 
تصادف  دیه  باید  که  نصرالله  دایی  برای 
سه ماه پیشش را پرداخت می‎کرد، برای 
مسابقات المپیک لیلا، دختر عمه مهری، 
برای زینب که چهل و شش سال منتظر 
بود بختش باز شود، برای آقا مهدی اینها 
را می‎گویم که دو  روبرویی‎مان  همسایه 
ماه در کمپ اعتیاد خوابیده و  بی‎سرپناه 
که  جانم  امیرعلی  داداش  برای  بودند، 
چند وقتی بود به زور قسط تاکسی‏اش را 
می‏پرداخت که البته باید اون روزها دست 
را می‏گرفت و می‏برد سر خانه و  طیبه 
زندگی‎شان، برای بابا که اون روزها حسابی 
توی خودش رفته بود که بالاخره سنوات 
این سی  از  تا  را می‎دهند  سی ساله‏اش 
سال مستاجری دربیاییم، برای مامان که 
خنده خانه همه بسته به خنده‎اش بود و 
در هر حالتی غم بابا که فقط نه، غم خانه 
را به جان می‎خرید و با چای تازه‎دمش 
جانی دوباره به منزل و منزلیان می‎داد و 
تمام غصه‎هایش را یواشکی سر سجاده 

پهن می‎کرد ...
واقعا یکسال گذشته است!؟

پوستر  امشب  وقتی  گرفت  دلم  چقدر 
برنامه‎های شب قدر را جلوی درب دانشگاه 
راستی  به  تأمل  اندک  راستی  به  دیدم 
اندکی دقت یکسال گذشت و بعضی از 
دعاهایم مستجاب شد بعضی‏هایش بدتر 

شد و بعضی دیگر اصلا نشد که نشد.
البته حکمت هم دارد خودت گفتی 216 
بقره بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای 
را دوست  بسا چیزی  و  است  شما خیر 

دارید و آن برای شما زیان دارد.
و من کجای کارم که بدانم اصلاً خیر و 

شرم چیست؟
را  امسالم  دعاهای  کنم  بروم جمع  باید 

مقدرات یکسالم را!

یادم می‏آید وقتی سال گذشته داشتم با 
صدای مداحی به احوالات خودم و دعاهایم 
گریه می‎کردم نرگس خواهر کوچکم از من 
پرسید چرا اینقدر بلند گریه می‎کنی چیزی 
شده!؟ اصلا چرا همه قیافه‎شان مثل تو شده 
و دارند گریه می‎کنند؟ گفتم یه چیزایی رو 
میخوام از خدا به زور بگیرم واقعا دیگه توی 
اون حال و هوا در توانم نبود بهتر و بیشتر 
برایش توضیح بدهم یک خندۀ کودکانۀ 
کوچکش  دست‏های  با  و  کرد  شیرینی 
اشک‏هایم را پاک کرد و گفت آبجی جونم 
گریه نکن خودم برات می‏خرمشون همه 
اون چیزهایی که می‎خوای رو شاید کوچولو 
باشم ولی بالاخره که بزرگ می‎شم پولدار 
همه‏شون  اونوقت  می‎شم  رئیس  می‎شم 
رو یک جا روز تولدت برات می‏خرم منم 
مثل تو چند روز پیش خیلی گریه کردم 
اون  بخره  برام  اون مدادرنگی‎هارو  بابا  که 
تو  دیروز  وقتی  دیدی  ولی  نخرید  شب 
خانم  شدم  برنده  رو  مسابقه  مهدکودک 
معلم بهم از همونا نه ولی قشنگ‎ترش رو 

بهم هدیه داد!؟ 
راستش را بخواهید گریه‎ام بیشتر شد که 
کمتر نشد. شب قدر است و من حتی به 
را درک  قدر  از شب  نرگس قدری  اندازه 
نکرده‎ام شاید هم باید بسپارم به خودت 
به اینکه تکرار کنم برای سی امین سال 
زندگی‎ام در این هیاهوی بی‎قدری و دنیایی 
که کسی قدر کسی را نمی‏داند حتی خدای 
من، من قدر تو را، که به فریادم برس لطفا 

ملتمسا خواهشا!
نرگس یک جعبه مدادرنگی برایش همه 
چیز است و من چه ساده به او می‎خندم، 
به خواستنی‎هایش، من مشغله‎های کاری و 
درسی و استاد راهنمایم چقدر برایم مهم 
است و بابا که به من می‎خندد و خدایا تو 

که آن بالا به همۀ ما ...
و چه خوش گفت پیامبر مهربانی‏ها

که خداوند از ناامیدی بنده‎هایش خنده‎اش 
می‎گیرد و چقدر تو در روز به ما می‎خندی؟!

راستی خدایا تو دلت می‎خواهد من در این 
شب‎های قدر چه چیزی از تو بخواهم!؟

شادی نوری
کارشناسی ارشدپترولوژی 

دانشگاه تربیت مدرس
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پیمان کرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد  شهرسازی 
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اگر بر دورنمای تاریخی روابط ایران 
این  بیفکنیم،  نظری  پاکستان  و 
واقعیت رخ می‌نماید که مردمان هر 
دو کشور دارای نژاد یکسانی بوده‌اند. 
آنان در دوران باستانی ساکن آسیای 
مرکزی بوده‌اند و در پی مهاجرت به 
سرزمین‌هاي کنونی ایران و پاکستان 
دو  روابط  تمدنی  لحاظ  از  رسیدند. 
کشور از زمان سلطان محمود غزنوی 
جزء  پنجاب  ایالت  که  گردید  آغاز 
متصرفات وی گردید و خدمات بسیاری 
فرهنگ  ترویج  و  اسلام  گسترش  برای 
دورۀ  در  داد.  انجام  ناحیه  این  در  ایرانی 
که  بود  اولین کشوری  ایران  نیز  معاصر 
به  را در سال 1947  پاکستان  استقلال 
رسمیت شناخت و بر همین مبنا ذهنیت 
مثبتی را در جامعه این کشور به وجود 
به  ایران  به  پاکستان  ایام  آن  در  آورد. 
که  می‌نگریست  مسلمان  دولتی  عنوان 
وزنه قدرتمندی در برابر رقیب غیرمسلمان 
یعنی هند محسوب می‌شود. همچنین 
با  ارضی  اختلافات  دلیل  به  کشور  این 
در  راهبردی  عمق  نداشتن  افغانستان، 
مرزهای شمالی و شرقی و مواجه شدن 
با تهدیدات هند اشتیاق بسیاری به ایجاد 
رابطه دوستانه با ایران داشت. بنابراین تا 
پایان دوران پهلوی مناسبات عمیقی میان 
دو کشور برقرار شد. چنان که شاه ایران 
مساعدت‌های مالی، لجُستیکی و سیاسی 
بسیاری از پاکستان در جنگ با هند به 
در  پاکستان  حال  این  با  می‌آورد.  عمل 
زمان جنگ تحمیلی این مناسبات دیرینه 
را نادیده انگاشت و سیاست بی‌طرفی در 

پیش گرفت. اقداماتی نیز برای میانجی‏گری 
در  و  آورد  عمل  به  عراق  و  ایران  بین 
نقش  ایران  و  چین  تسلیحاتی  معاملات 
واسطه‌ای را ایفا کردند. این روابط سرد با 

استیلای طالبان بر افغانستان و شناسایی 
رسمی آن از طرف پاکستان وخیم‌تر شد. 
در واقع پاکستان از دشمن جدید شیعیان 
در منطقه یعنی طالبان پشتیبانی کرده و 
متقارن با سیاست‌هاي آمریکا و عربستان 
حرکت می‎کرد. مناسبات دو کشور با حمله 
آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان که ابزار 
نفوذ پاکستان در این کشور بود، تغییر یافت. 
شدن  کشیده  موجب  افغانستان  شرایط 
نیروهای آمریکایی و ناتو به منطقه شد. به 
گونه‌ای که برای تأمین تدارکات نیروهای 
ائتلاف بخشی از نیروهای ناتو در پاکستان 
مرزهای شرقی  و وضعیت  مستقر شدند 

ایران را پیچیده‌تر کردند.
دو  روابط  در  سوابقی  چنین  به  توجه  با 
کشور می‌توان گفت که همواره این رابطه 
قاطعیت  عدم  و  بوده  پاکستان  سود  به 
گروه‌هاي  با  برخورد  در  اسلام‌آباد  دولت 
تروریستی و مخالف با ایران در داخل آن 
کشور و خوش‌بینی مقامات ایرانی نسبت به 
پاکستان موجب تداوم تهديدهایی از جانب 

ایران و پاکستان؛ معمای امنیت در جنوب شرق

مرزهای پاکستان ناامن‌ترین 
مناطق مرزی ایران به شمار 

می‌روند و امنیت شهروندان را 
در شرق کشور به شدت تهدید 
می‌نمایند. البته برخی از عوامل 

ناامنی به نقش کشورهایی 
مانند عربستان بازمی‌گردد 
که با حمایت از گروه‌هاي 
تجزیه‌طلب یا افراط‌گرا در 

این منطقه بی‌ثباتی را پدید 
می‌آورند. وجود فقر در مناطق 
بلوچستان ایران و پاکستان نیز 

بر این مشکلات می‌افزاید. 

،،
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هادی طلوعی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی 
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محسن شریعتی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی 

محیط زیست

را  بی‎روح  و  سرد  اما  آفتابی  روزهای 
و  آبی  کم  از  صبرمان  کاسۀ  گذراندیم. 
است.  شدن  لبریز  حال  در  خشکسالی 
گاو  کردیم.  تشنه‎تر  را  تشنه  زمین‎های 
میقان،  هورالعظیم،  هامون،  خونی، 
جازموریان و خیلی از تالاب‎های دیگر را 
خشکاندیم. تالاب‎هایی که مهم‎ترین نقش 
را در سلامت مردم ایفا می‎کرد. شناسنامۀ 
ایران، دریاچۀ ارومیه، نفس‏های آخر خود 
را می‏کِشد. پریشان و بختگان و هامون را از 
بین بردیم. در عوض کوه و جنگل و مرتع 
را تخریب کردیم. سد ساختیم، در حریم 
رودخانه، خانه‎هایمان را ساختیم. با مجوز 
هم ساختیم! در میان تالاب‏ها تأسیسات 
بر  از دست‎مان  که  جایی  تا  نهادیم.  بنا 
می‎آمد تخریب کردیم و خودمان ساختیم. 

آری با مجوز هم ساختیم!
ساختیم و ساختیم تا وقتی که باران آمد، 

آن هم چه بارانی ...

بارش در ایران دچار چالش شد

البته شرایط  شرق کشور گردیده است. 
پاکستان به گونه‌اي است که همواره در 
فرایند دولت-ملت سازی ناکام مانده است. 
انتحاری  عملیات  فراگیر،  شورش‌هاي 
بی‌سابقه از سال 2003 بدین سو، انتقال 
پایگاه القاعده از افغانستان به این کشور 
و ناتوانی دولت در اعمال اقتدار در برخی 
مناطق قبیله‌ای نشان از عمق بحران در 
ایران  که  موضوع  این  دارد.  کشور  این 
909 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان 
دارد، اهمیت بحران‌هاي امنیتی این کشور 
و تأثیر آن بر ایران را افزایش می‌بخشد. 
مناطق  ناامن‌ترین  پاکستان  مرزهای 
امنیت  و  می‌روند  شمار  به  ایران  مرزی 
شدت  به  کشور  شرق  در  را  شهروندان 
از عوامل  البته برخی  تهدید می‌نمایند. 
ناامنی به نقش کشورهایی مانند عربستان 
گروه‌هاي  از  حمایت  با  که  بازمی‌گردد 
منطقه  این  در  افراط‌گرا  یا  تجزیه‌طلب 
بی‌ثباتی را پدید می‌آورند. وجود فقر در 
مناطق بلوچستان ایران و پاکستان نیز بر 
این مشکلات می‌افزاید. دولت پاکستان 
کنترل چندانی بر مرزهای خويش نداشته 
و تهدیداتی همچون تروریسم و شرارت، 
افراطی  گروه‌هاي  دسترسی  احتمال 
حداقل  یا  اتمی  بمب  به  پاکستان  در 
فناوری ساخت آن، قاچاق موادمخدر و 
تنش‌هاي  بدان،  مربوط  پول‌شویی‌هاي 
قومی- مذهبی، حضور عوامل خارجی در 
منطقه، بنیادگرایی، قاچاق اسلحه و فرار 
مجرمان از مرزها را متوجه ایران می‌نماید.

در  مسائل  این  از  برخی  رفع  برای 
اردیبهشت 1398 عمران‌خان نخست وزیر 
پاکستان وارد شهر مشهد شد و از آنجا به 
تهران آمد. وی گفته بود که با کسب اجازه 
از امام رضا)ع( سفرش به ایران را پربرکت 
می‌نماید. این اظهارت نشانگر پیوندهای 
فرهنگی و مذهبی میان دو ملت است 
و بنابراین موضع منطقه‌ای پاکستان در 
پیروی از خط عربستان و امارات چندان 
شایسته نیست. در اوضاع کنونی، امنیت 
مرزی و حملات مرگباری که از آن سوی 
مرزهای پاکستان صورت می‌گیرد، به یکی 
از مهم‌ترین مسائل دو کشور تبدیل شده 
گردیده  باره  این  در  تنش‌هایی  باعث  و 
دلیل  به  بارها  ایران  این  از  پیش  است. 
بلوچستان  و  سیستان  در  که  حملاتی 
به  نیروهای مسلح صورت گرفت،  علیه 
پاکستان اعتراض نموده است. برای مقابله 
با اين اقدامات تروریستی، تأسیس مَقر 
جدید فرماندهی نیروهای ارتش در ایالت 
بلوچستان پاکستان، تشکیل یگان جدید 
مرکز  ایجاد  مرزی،  سپاه  نیروهای  در 
مشترک مرزی و گشت مشترک مرزبانان 
با  دو کشور و نظارت مرزهای مشترک 
استفاده از بالگرد پیشنهاد شد که در این 
سفر پیگیری شد. به نظر می‌رسد، تداوم و 
گسترش مناسبات دیپلماتیک و همکاری 
امنیتی در مرزهای مشترک راه‌حلی بر 

کاهش آسیب در این نواحی است.

با  را  خود  روز  که  مردمی  انتظار  بالاخره 
چالش کم آبی به شب می‎سپردند به سر 
رسید. رحمت الهی در سرتاسر ایران شروع 
به بارش کرد. زمین سیراب شد. خوش به 
حال تراب شد. آن قدر که مسیل پر از آب 
شد. اما وقتی درخت برکنار شد. رودخانه 

هم بی‎بند و بار شد. طبیعت از دست ما 
بی تاب شد. آنجا که ساختمان شد، آنجا 
که خیابان شد، آنجا که بیابان شد، همگی 
ویران شد! و جان مردمی که دیگر بی‎جان 

شد.
آیا مشکل آب برطرف شد!؟ 
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دوهفته نامه چشمه    شماره هفتاد و هفت     اردیبهشت ماه 1398 فرهنگی
زینب شعبانی

دانشجوی دکتری مطالعات 
زنان دانشگاه تربیت مدرس

شهید  اول 
عید سال 90 بود. بر عکس سال‎های قبل 
به جای آماده شدن برای عید و خرید و 
ذوق و شوق عید منتظر زنگ بچه‏های 
راویان فتح بودم. قرار بود عید امسال را 
بروم.  به مناطق جنوب  به عنوان خادم 
این سفر را به عنوان یک تجربه انتخاب 
کردم. نه احساسی نسبت به شهدا داشتم 
و نه شناختی از آنها و حتی نه تصوری 
نسبت به مناطق جنگی. دو ماه پیش به 
طور اتفاقی کارت تبلیغ گروه راویان فتح 
از طریق یکی از همکاران به دستم رسید 
که روی آن خبر ثبت نام خادمین برای 
فائزه-  با  بود.  نوشته  را  به جنوب  اعزام 
دوستم- که قبلاً در مورد شهدا برای من 
می‎گفت، صحبت کردم و قرار شد با هم 
برای ثبت نام به مؤسسه برویم. فائزه قبلًا 
هم به جنوب رفته بود البته هر بار برای 
زیارت و به اتفاق خانواده. بالاخره یک روز 
رفتیم و ثبت نام و مراحل گزینش را انجام 
دادیم. به لطف خدا فائزه همان ایام سال 
تحصیلی اعزام شد و من به خاطر شاغل 
بودن تعطیلات عید را انتخاب کردم. هنوز 
سر درگم بودم و برای اینکه کمی به خودم 
کمک کنم چند کتاب از زندگی‎نامه‏های 
شهدا از فائزه قرض گرفتم و شروع کردم 
برداشتم  هم  را  تا  دو  یکی  خواندن.  به 
کتاب شهید  بخوانم.  اتوبوس  داخل  که 
چمران، کتاب شهید باکری، کتاب شهید 
بروجردی و کتاب خرمشهر که از وقایع 
آن روزها حکایت می‎کرد. اما هنوز هیچ 

حسی نداشتم. 
مؤسسه  از  که  بود  ماه  اسفند  آخر  روز 
تماس گرفته و روز دوم را برای حرکت 
اعلام کردند. وسایل سفر را آماده کردم و 

منتظر رسیدن روز دوم ماندم. سال تحویل 
شد و طبق روال هر سال همگی اعضای 
خانواده دور سفرۀ هفت سین، سال نو را با 
دعا و تبریک و عیدی گرفتن شروع کردیم. 
حوصلة مهمانی رفتن و مهمان آمدن را 
نداشتم. دنبال یک تنوع یا یک اتفاق جدید 
بودم. آن روز خیلی زود تمام شد و روز دوم، 
بعد از ظهر از خانواده خداحافظی کرده و 
از خانه خارج شدم. شهرک خلوت بود و 
خیابان  داخل  کمی  خیلی  ماشین‎های 
ماشین  کردن  پیدا  برای  را  مدتی  بودند. 
منتظر شدم و در نهایت با اتوبوس خودم 
را به ترمینال رساندم. دو نفر از خانم‎هایی 
که یکی از مسئولان مؤسسه بود و یکی 
بودند.  من  منتظر  خادم،  من  مثل  دیگر 
سوار اتوبوس شدیم و به سمت قم حرکت 
کردیم. قرار بود بعد از دیدن مسئولان گروه 
کوله بار که مسئولیت اصلی اعزام خادمین را 
داشتند به جنوب برویم. تعداد زیادی خانم 
هم از شهرهای دیگر آمده بودند. به محض 
رسیدن با هماهنگی مسئولین رفتیم حرم 
حضرت معصومه تا از ایشان اذن خدمت 
بگیریم. زیارت خوبی بود. حرم شلوغ بود 

و مثل همیشه بی بی از مهمان‎ها پذیرایی 
می‎کرد. شدیداً دلم برای حضرت معصومه 
و حرم تنگ شده بود. سرم را گذاشتم روی 
زمین و تا توانستم گریه کردم. بعد از اینکه 
حسابی خالی شدم رفتم به سمت ضریح و 
از خانم خواستم که این سفر برای همه ما 
پر از برکت باشد. مطمئناً شروع کردن سال 
جدید در کنار حضرت معصومه و بعد هم 
خدمت به شهدا و مهمان‎های آنها سالی پر 

از برکت را نوید می‎داد. 
آن شب را در قم ماندیم و صبح روز بعد 
با اتوبوس به سمت جنوب حرکت کردیم. 
بودم  آورده  که  کتاب‎هایی  از  راه  بین  در 
می‎خواندم و سعی می‎کردم هر چه بیشتر 
اطلاعاتم را اضافه کنم. تصور می‎کردم هر 
چه بیشتر بخوانم بیشتر به شهدا نزدیک 
می‎شوم. نزدیک غروب رسیدیم به خرمشهر. 
مدام به در و دیوار نگاه می‎کردم و دنبال 
آثاری از جنگ می‎گشتم. تصور می‎کردم 
هنوز شهر پُر باشد از تیر و تفنگ و آثار 
خمپاره. البته بعضی از مناطق هنوز آثاری 
از جنگ داشت اما بیشتر مکان‎ها بازسازی 
شده بود. شهر پرُ بود از اتوبوس‎هایی که زوار 

همۀ ما یه وقتایی خسته می‌شیم از همه 
چی... وقتی داریم با سرعت زیاد می‌دویم 
و تلاش می‌کنیم... وقتی داریم به جلو نگاه 
می‏کنیم که یه دفعه می‏بینیم دنیا وایساد! 
دیگه هیچ انگیزه‌ای واسه دویدن نداریم... 
انگار نه انگار آدم چند لحظه قبل خود ما 
بودیم. می‌شینیم و به یه جا خیره می‌شیم. 
می‌چرخه:  جمله  این  دائم  ذهنمون  تو 

آخرش که چی؟ 
همه‌ی ما یه وقتایی دلمون می‌خواد دیگه 
هیچ کاری نکنیم. پاهامون رو دراز کنیم 
که  دغدغه‌هایی  به همهۀ  نکنیم  فکر  و 
بی‎توقف جای همدیگه رو می‌گیرند. دلمون 
می‌خواد مغزمون رو در بیاریم و بگیریم 
اصطکاک  از  شه  خنک  سرد...  آب  زیر 
فشار  از  اضطراب‌ها...  انواع  فرسایشی 
ناشی از تموم خواستن‌ها و نتونستن‌ها... 

و  دلمون می‌خواد های های گریه کنیم 
تمام خستگی دویدن‌های بی‌نتیجه رو با 

قطره‌های اشک بریزیم بیرون... 
من مطمئنم این لحظه‌ها برای همه‌ی ماها 
پیش اومده... لحظه‌هایی که فکر می‌کنیم 
بمونه  همینجوری  همیشه  حالمون  اگه 
برامون یه جهنم تموم عیار می‌شه.  دنیا 
سپری  تنها  تنهای  باید  که  لحظه‌هایی 
از  می‌گیره  دلت  که  لحظه‌هایی  بشن... 

اینکه کلی آرزوی قشنگ رو توی دلت چال 
کردی و قیدشون رو زدی...

به تنت میدی، دستات  یه کش و قوس 
رو زیر سرت میذاری و آروم چشمات رو 
میبندی... ذهنت رو خالی می‌کنی از هر 
و  شادی‌ها  همۀ  نیست...از  و  چی هست 

غصه‌هات...
میذاری نسیم خنک به صورتت بخوره و 

سرماش، گُر گِرفتگیت رو تسکین بده...

یادت میاد به کسایی که تو تموم دنیاشونی... 
به هدفت... به شاد کردن دل اونهایی که 
به  میاد  یادت  دارن...  دوستت  عاشقانه 
چشم‏های مهربونی که آروم و نگران نگاهت 
می‌کنن... یادت میاد به دست‏های مهربونی 
که همیشه پناه خستگی‌هات شدن... یادت 
تپیدنشون  توی  تو،  به دل‏هایی که  میاد 

نقش مهمی داری.... به عزیزترین‌هات...
مقدار  تو،  شکست  و  موفقیت  اینکه  به 
تغییر  رو  اون‏ها  عشق  و  داشتن  دوست 
نمیده... یادت میاد به روزهای سختی که 
با حمایت‌هاشون پشت سر گذاشتی... یادت 
میاد به شب‏های پرالتهابی که با دعاهاشون 

به صبح رسوندی... 
نسیم خنکی به صورتت میخوره...

خسته  دیگه  میکنی،  باز  رو  چشمات 
دلیل  تو،  نیستی...  ناامید  دیگه  نیستی... 

حال خوب خیلی‏هایی... 
یه نقطه میذاری آخر خط خستگیت... از 

سر خط شروع می‌کنی...

نازنین داراب زاده
دکتری تکنولوژی موادغذایی 

دانشگاه تربیت مدرس

را جابجا می‎کردند. شهر پرُ بود از شور و 
حال عید و شهید و خدا. شهر را دوست 
با تمام داشته‎هایش. درختان  داشتم 
خرما، سایه‎بان‎های مغازه‎ها، کوچه‎های 
تنگ، اروند و پل فلزی. دنبال مسجد 
ما  مسیر  در  اما  می‎گشتم  خرمشهر 
نبود. بالاخره به محل اسکان رسیدیم. 
تعدادی از خدامی که اسفندماه برای 
خدمت آمده بودند آنجا بودند. عده‎ای 
در حال بسته‎بندی پک‎های فرهنگی 
بودند و عده‎ای هم در حال استراحت. 
به  و  می‎کردم  نگاه  بچه‎ها  به  مدام 
تا هم  آنها گوش می‎دادم  حرف‎های 

با فضا و نیازمندی‎های آن آشنا شوم و هم 
در  سر  دهم  انجام  است  قرار  که  کاری  از 
بیاورم. بعد از شام مسئول خادمین که مردی 
با تقوا و به معنای واقعی کلمه مُخلص بود 
و با دیدنش دقیقاً یاد شهدا می‎افتادی، آمد 
و کمی دربارۀ شرایط منطقه و کاری که ما 
قرار بود انجام بدهیم و نحوه برخورد با زائرین 
صحبت کرد. تا اینجای سفر که خیلی خوب 
بود، دوست داشتم سریع‎تر به مناطق بروم و 
آنجا را از نزدیک ببینم. بچه‎ها گفتند محل 
خدمت ما منطقۀ شلمچه است. کسانی که 
از قبل آنجا را می‎شناختند کُلی ذوق کردند 
و خوشحالی خودشان را ابراز کردند اما من 
هنوز نمی‎دانستم شَلمچه کجاست. بعد از 
رفتن سیّد حُر، خانمی که مسئول خانم‎ها 
بود وظایف را بیان کرد تا هر کس براساس 
علایقش قسمتی را انتخاب کند. من طبق 
معمول به خاطر علاقه‎ای که به بچه‎ها دارم 
قسمت مهد کودک را انتخاب کردم. مهد 
کودک جایی بود که بچه‎ها می‎آمدند، نقاشی 
می‎کشیدند و جایزه می‎گرفتند. در واقع مهد 
کودک جایی بود که بچه‎ها لحظاتی را شاد 
باشند و استراحت کنند. دیدن بچه‎ها همیشه 

به من آرامش می‎دهد. 

قسمت اول

ادامه دارد
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مبانی هنر انقلاب اسلامیفرهنگیدوهفته نامه چشمه    شماره هفتاد و هفت     اردیبهشت ماه 1398
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پیش‏گفتار
ابزارهای بیان است. در  از  هنر یکی 
گذشته نقش خود را در کاربرد اساطیر، 
افسانه‏ها، نمایش‏ها، اشعار، ترانه‏ها و 
موسیقی‏های متنوع و نقش و نگارهای 
تزیینی ظروف و دیگر وسایل زندگی 
و حجاری‏ها ایفا کرده است و امروزه 
جدید،  تکنیک‏های  از  بهره‏گیری  با 

متنوع‏تر و پیچید‏ه‏تر شده است. 
ریشۀ هنر از کلمۀ »تخِنه« است. تخنه، 
تخنه  ارسطو  است.  ریشۀتکنیک  همان 
)هنر( را به دو شعبه تقسیم کرده است: 
یک شعبۀ آن تکمیل کار طبیعت است که 
از آن به صناعت و صنعت یاد شده است 
)Mimesis( سیز  میمِ  دیگر  شعبۀ  و 
یا همان هنرهای زیباست؛ مثل نقاشی 
و مجسمه‏سازی و امثال آن. کلمۀ آرت 
به معنی جایگاه  آلمانی  زبان  )Art( در 
است. اگر از یک هنرمند بپرسید که چه 
عالمی را روایت می‏کنی و مخاطب را به 
چه فرا می‏خوانی، می‏گوید: دوست دارم 
مخاطبم چیزی را ببیند که من می‎بینم. 
پس کار هنرمند دخالت دادن مخاطبان 
و  است  خود  شخصی  تجربه‎های  در 
محاکات می‏کند. آثار و جهت‏گیری‏های 
هنری نشان می‏دهد که هنرمندان در دو 
جبهۀ رحمانی و شیطانی به سختی تلاش 
می‏کنند تا افکار عمومی را به سوی خود 
معطوف نمایند. آن جا که هنر نقش خود 
را در اشاعۀ رفتارهای مناسب، بیداری و 
مبانی  استحکام  و  انسان‏ها  فکر  باروری 
ارزشی، اخلاقی و انسانی و ایجاد نگرش‏ها 
و گرایش‏های مطلوب، حرکت‏های جمعی 
و تحولات سازندۀ اجتماعی ایفا می‏کند، 
است.  قدس  عالم  با  مرتبط  و  رحمانی 
هر جا که اندیشه‏های مُخرب و باورهای 
سیاسی، اجتماعی و اعتقادی زیان‏بار الِقا 

گردد، شیطانی است.
تجلی صورت  تاریخی  دورۀ  هر  در  هنر 
براساس  ملتی  هر  است.  تفکر  از  نوعی 
تفسیری که از انسان و زندگی دارد، هنر 
را عرضه می‏کند. اینکه طبیعت انسان شرّ 
باشد یا خیر، مادی باشد یا معنوی، دارای 
زیستی  پدیدۀ  یا  باشد  فطری  نورانیت 
ارائه  منظر  همان  از  هنر  بیولوژیکی،  و 
می‏شود. بعد از رُنسانس متناسب با تحولی 
به »وجود«  تلَقی غربیان نسبت  که در 
تکنیکی  تفکر  نظر  از  آدمی  و  پیدا شد 
به وجود نگریست، چهره‏های آسمانی و 
ملکوتی مسیحیت سُنتی را به چهرۀ بشر 
عادی و عاری از معنویت تبدیل کردند. 
نقاشانی مانند رافائل و میکل آنژ طلایه‏دار 
نهضت  پدیدآورندۀ  و  بودند  شیوه  این 
اومانیسم در دنیای هنر. در دانشگاه‏های 
غربی لذت‏پرستی اپیکور، انتخاب طبیعی 
داروین، اصالت قوۀ نیچه و اصالت قدرت 

توماس هابس و غریزۀ جنسی فروید و امثال 
آن تدریس می‏شود که هر یک تیر خلاصی 
است به شرف و حیثیت انسانی. این نوع 
نگرش، هنر را تحت سیطرۀ خود قرار داده 

است.
سیصد سال است که انسان مدرن تلاش 
می‏کند تا مبادی فرهنگی و فکری خود را 
در عالم متبلور و آن‏ها را تبدیل به تمدن 
و  فرهنگ  که شاخصۀ  را  اومانیسم  کند. 
تفکر مدرن است وارد هنر و ادبیات نموده و 
کاپیتالیسم را وارد اقتصاد، ماکیاولیسم را در 
سیاست داخلی و امپریالیسم را در سیاست 
خارجی و لیبرالیسم را وارد فرهنگ کرده 
است. حس‏گرایی، لذت‏گرایی و نفع‏گرایی، 
کرده  تسخیر  را  و شرقی  غربی  هنرهای 

است. 
مبانی هنر انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی به طور اساسی نگاه به هنر 
را تغییر داد. از منظر هستی‏شناسی اسلامی 
هر هنرمندی یک جایگاه غیبی دارد که 
از آن جا روایت می‏کند. عالمی که ما در 
آن زندگی می‏کنیم نامش ناسوت یا مُلک 
است، سایه‏ای از حقایق غیبی است. شرط 

ایمان، باورمندی به عالم غیب است:     
تجلی  از  ما  بالغیب«1.  یؤمنون  »الذین 
به عالم غیب هنرمند  اثر هنری  ناسوتی 
صعود می‏کنیم. یک تابلوی نقاشی، حکایت 
سیر  درآن  که  عالمی  از  است  آن  نقاش 
در آن شریک شده  از غیبی که  و  کرده 
است. در هنر انقلاب اسلامی، هنرمندان 
مفاهیم  از  و  هستند  الهی  فیض  واسطۀ 
انسانی دارند. می‏توانیم  فراحسی، روایتی 

از اثر هنری به عالم غیب هنرمند صعود 
کنیم. هنر ارزشی، روایت‏گر برخی نادیده‏ها 
و ناگفته‏هایی است که عقل از بیان آن‏ها 
عاجز مانده است. آنچه از منابع قوی و غنی 
دین به شمار می‏رود، عقل است نه وَهم. 
هنرمند کسی است که بتواند معقول را به 
محسوس تبدیل نماید و نه آن که خیال را 
حس پذیر کند. معقول را باید دلپذیر کرد 
نه موهوم را. هنرمندی که تا سقف خیال و 
وهم پرواز می‏کند، هنرش دینی نمی‏شود؛ 
زیرا زیبایی، ماهیت مستقلی ندارد و صفتی 
است وابسته به موصوف خود. البته زیبایی 
در قالب و پیکرۀ وجود به صورت تناسب و 
توازن و تقارن ظاهر شده است، اما زیبایی 
را هر چه هست، نباید به این نظم ظاهری 
بازگرداند و از حقیقت آن که جمال و کمال 
حضرت حق است، غافل شد. هنر و دین 
در دو نقطه به یکدیگر می‏رسند، در وهلۀ 
اول گرایش هر دو مقوله به امر فرامادی، 
فراحسی و فراواقعی است؛ یعنی اگر به ماده 
می‏پردازند، آن را بهانه قرار می‏دهند برای 
رسیدن به درک آنچه که ورای ماده وجود 
دارد. وجه مشترک دیگر بحث تجلی و تعالی 
است. کسی که بتواند معارف را حسی کند، 
هنر او وجهۀ دینی پیدا می‏کند. زیبایی هر 
چه هست، حُسن و بهای حضرت حق است 
که در ظرف ماهیت‏ها جلوه‏گری می‏کند. 
در ازَل پرتو حسنت زتجلی دم زد / عشق 

پیدا شد و آتش به همه عالم زد. 
امام خمینی )ره( به دلیل عرفان و جامعیت 
معنا  تمام  به  هنرشناس  یک  اطلاعات، 
و به دلیل هنر تأثیرگذاری بر مردم، یک 
کارشناس مجرب رسانه‏ای است. ایشان در 
تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد فرموده‎اند: 
که  است  قرآن  قبول  مورد  هنری  تنها 
محمدی)ص(،  ناب  اسلام  صیقل‏دهندۀ 
اسلام ائمۀ هدی)ع(، اسلام فقرای دردمند، 
تازیانه‏خوردگان  اسلام  پابرهنگان،  اسلام 
باشد2.  تلخ و شرم‏آور محرومیت‏ها  تاریخ 
همچنین گفته‏اند: هنری زیبا و پاک است 
که کوبندۀ سرمایه‏داری مدرن و کمونیسم 
و  رفاه  اسلام  کنندۀ  نابود  و  آشام  خون 

و  سازش  اسلام  التقاط،  اسلام  تجمل، 
در  و  بی‏درد  مرفهین  اسلام  فرومایگی، 
در  باشد3.  آمریکایی  اسلام  کلمه  یک 
پیامی هم که به مناسبت شهادت دکتر 
مصطفی چمران صادر کرده‏اند: شهادت 
را هنر مردان خدا دانسته‏اند. از مجموعۀ 
این سخنان، این نکته به دست می‏آید 
که اگر هنر اهل مبارزه نباشد، زیبا نیست 
و این تعبیر، خلاف غالب تعابیری است 
که دیگران در نسبت میان زیبایی و هنر 
گفته‏اند. اگر هنر را بدان مفهوم اصلی که 
وجه باقی موجودات است در نظر بگیریم، 
آن گاه حسن و جمال هنر به آن است که 
کمال انسانی را آشکار کند و این کمال 
در مبارزۀ میان حق و باطل برای انسان 
حاصل می‏گردد؛ چه در درون خویش که 
جهاد اکبر باشد و چه در بیرون از خود که 
جهاد اصغر. هنر در جوهر و ذات خویش 
عین تعهد است و جدایی آن دو از یکدیگر 
اعتباری است. قالب و محتوای هنر نیز 
به مثابه جمال و کمال حق، از یکدیگر 
انفکاک و انتزاع نمی‏پذیرد و هر یک عین 
انسانی، صداقت در  دیگری است. تعهد 
بیان، بازنمایی رنج‏ها، معناگرایی و توجه به 
مفاهیم و ارزش‏های معنوی از مهم‏ترین 
انقلاب اسلامی است.  شاخصه‏های هنر 
انقلاب  معظم  رهبر  خامنه‏ای  امام 
می‏فرمایند:  هنر آن است که زیبایی‏ها 
را درک کند و این زیبایی‏ها لزوماً گل و 
بلبل نیست، گاهی اوقات انداختن یک 
نفر در آتش و تحمل آن]ابراهیم[، زیباتر 

احمد فرهنگ
کارشناسی ارشد زبان وادبیات 
فارسی دانشگاه تربیت مدرس

تعهد انسانی، صداقت 
در بیان، بازنمایی رنج‏ها، 

معناگرایی و توجه به 
مفاهیم و ارزش‏های 
معنوی از مهم‏ترین 

شاخصه‏های هنر انقلاب 
اسلامی است. 

تعهد انسانی، صداقت 
در بیان، بازنمایی رنج‏ها، 

معناگرایی و توجه به 
مفاهیم و ارزش‏های 
معنوی از مهم‏ترین 

شاخصه‏های هنر انقلاب 
اسلامی است. 

 هنرمندان غربی، دین را 
تحت شأن فرهنگ و هنر 
قلمداد می‎کنند؛ حال آن 
که هنرمند انقلاب همراه و 
همدل با انقلاب دینی، هنر 

و فرهنگ را در تأویل و 
تحقیق خود از ناحیۀ خالق 
یکتا می‎داند خداوندی که 
مبدأ و مظهر زیبایی است

از هر گل و بلبلی است. هنرمند باید این 
را ببیند، درک کند و آن را با زبان هنر 
تبیین نماید4. در جای دیگری فرموده‏اند: 
هر  انقلابی،  هر  دعوتی،  هر  پیامی،  هر 
تمدنی، هر فرهنگی مادامی که در قالب 
ندارد؛  ماندن  شانس  نشود  ریخته  هنر 
فرق  و  ندارد،  گسترش  و  نفوذ  شانس 
نیست،  باطل  و  پیام‏های حق  بین  هم 
هنر یک ابزار فو‏ق‎العاده است5. از اشارات 
امامین انقلاب استنباط می‏شود که هنر 
باشد،  سیاسی  که  آن  از  بیش  انقلاب 
معنوی و انسانی و متعلق به همۀ جهان 
انقلاب،  هنر  کامیابی  مهم‏ترین  است. 
پیوند هنر با مردم در عین آلوده نشدن به 
عوام‏زدگی و عوام‏اندیشی است. هنرمندان 

ادامه در صفحه 9
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بعضی چیزها لیاقت می‌خواهد؛ مثل خارِ 
بعضی  از  نوشتن  شدن.  دشمن  چشمِ 
چیزها هم لیاقت می‌خواهد؛ مثل نوشتن 
شدند.  دشمن  چشم  خار  که  کسانی  از 
من گرچه خار چشم دشمن نیستم؛ ولی 
می‌خواهم از کسانی بنویسم که خارند در 
چشم دشمنانی که تا زانو زدن‌شان در برابر 

عظمت اسلام چیزی نمانده است.
گاهی تو خار می‌شوی و با علم و دانشت، 
چشم دشمن را کور می‌کنی. گاهی تو خار 
می‌شوی و با خلق ارزش و ثروت‌آفرینی، 
گاهی  می‌دهی.  باد  به  را  دشمن  نقشه 
فرزندانی  تربیت  با  و  می‌شوی  خار  تو 
ناکام  را  فرهنگی دشمن  پاک، شبیخون 
می‎سازی. گاهی تو خار می‌شوی و از نظر 
نظامی دشمن را به عقب می‌رانی. گاهی 
خار از پای آن مستضعفِ تنها درمی‌آوری 
و همان خار را، دقیقا همان خار را، در چشم 
دشمن فرو می‌کنی. گاهی در ایران دشمن 
را خوار می‌کنی، گاهی در عراق، گاهی در 

سوریه، گاهی در ...
اما گاهی تو مجموعه‌ای زیبا از خارهایی 
پای  از  را  قرار است دشمن  می‌شوی که 
درآورند؛ آن وقت تو می‌شوی سپاهی واقعی. 
سپاه را اینگونه تعریف می‌کنم: »مجموعه 
خارهایی که از آه دل مستضعفین درآمده و 

چشم دشمن را نشانه رفته است«.
خب دشمن هم انسان است دیگر؛ می‌خواهد 
تروریست  می‌آید  کند.  دفاع  خودش  از 
می‌خواندت. خب بخواند. تازه دشمن ما را 
خداوند از احمق‌ها آفریده. نمی‌داند وقتی 
وسط بلای سیل، یاری‌دهنده سیل‌زدگان 
را تروریست می‌خواند، فی‌الواقع دارد آب 
سیل را کانالیزه کرده و به سمت ریشه‌های 
گُلِ زیبای انقلاب ما هدایت می‌کند. بیایید 
انقلاب را به گلی تشبیه کنیم که سپاه، خار 
آن است و از آن محافظت می‌کند. خب 

این گُل وقتی بزرگ شد، خارهای تیزتری 
بر بدنه خود می‌رویاند. آب سیل هم که به 
شدت مغذی است. حال دشمنِ احمقِ ما، 
این آب مغذی را به سمت گل انقلاب ما، 
یا شایدم انقلاب گل ما هدایت کرده؛ دمش 
گرم! درود بر احمق‌های درجه یک. این گُل 
بزرگ می‌شود و خارهای قوی‌تری ایجاد 
می‌کند. دیگر مگر می‌شود رشد این گُل 
را متوقف کرد؟ ببینید چه دشمن خوبی 
داریم. چقدر به فکر ماست. حالا شاید به 
فکر ما نباشد، ولی اعمالش به نفع ماست. 
می‌کنیم.  بازی  خدا  زمین  در  همه  اصلا 
را  السلام(  )علیه  موسی  خواست  فرعون 
در شکم مادر بکُشد، خدا اما بدل زد. بدل 
خدا هم عجیب دیدنی است. خود فرعون 
موسی )علیه السلام( را بزرگ کرد. فرعون 
هم احمق درجه یکی بود. فراعنه زمان ما 
که از آن فرعون، فرعون‌ترند، خب خلوص 
حماقت‌شان هم بیشتر است. می‌آیند آب 
انقلاب ما کانالیزه  سیل را به سمت گُل 
می‌کنند. همه ایران‌دوستانی که تا دیروز، 
کم یا زیاد، با سپاه خوب نبودند، الان شدند 

سپاهی. حتی آن... بگذریم. 
خب خدا را شاکریم که چنین احمق‌های 
است.  داده  قرار  ما  را دشمن  یکی  درجه 
شُست و برُد؛ خودش سال‌ها علیه سپاه عزیز 
تبلیغ کرده بود، ولی در زمانی که نباید، و به 
صورتی که نشاید، طوری علیه سپاه تبلیغ 
کرد که عملاً تبدیل شد به ضد تبلیغ همه 
تبلیغ‌های قبلی. کل دوستان اگر خودشان 
را می‌کُشتند به این شکل نمی‌توانستند 
برای خارِ گُلِ انقلاب نازنین ما، آبرو بخرند. 
هنوز صباحی از خاموش کردن فتنه داعش 

نگذشته، وسط سیلی عظیم، می‌آیی 
سپاه را تروریست می‌نامی؟ عقل نداری 
تو؟ درک نداری؟ آن همه بودجه به 
حلقوم چند ده اندیشکده می‌ریزی تا 
ایران‌ستیزی و اسلام‌ستیزی را برایت 
فرموله کنند؛ آخرش شد این؟ شعور 
خورده  سپاه  خود  از  کم  تو؟  نداری 
بودی، حالا باید خودت هم به خودت 
مُشت حواله کنی؟ فکر نداری آخه؟ 
خب معلومه که نداری. تو یک احمق 
درجه یک هستی. درود بر حماقتت. 
سعی کن بر همین منوال کار را ادامه 

خارِ  زیبایِ  انقلاب

دهی. ما تا تو را داریم، غم نداریم. خدا 
تو را نصیب ما کرده. خدا برجام را نیاورد 
که؛ خدا تو را آورد. گفته‌اند »دشمن دانا 
بلندت می‌کند«؛ برایم سوال بود »دشمن 
نادان« چه می‌کند؟ تو عملی نشان‌مان 
دادی. دشمن احمق، دیگر دشمنان ما را 
یا ساکت می‌کند و یا حتی به دوست ما 

مبدل می‌سازد. 
سپاه این روزها عجیب می‌تازد؛ در همه 
میدان‌ها می‌تازد؛ یک دستش، دست در 
دست ارتش، دست سیل‌زدگان را گرفته؛ 
دست دیگرش غرب آسیا را از فرومایگان 
دیگرش  دست  می‌کند؛  خالی  غربی 
پروژه‌های ملی را به پیش می‌برد؛ دست 
دیگرش دانش می‌آفریند؛ دست دیگرش 
امنیت را تقدیم ملت ایران می‌کند؛ آن 
دستش، امت اسلام را تقویت می‌کند؛ و 
همه این دست‌ها خار می‌شوند و در چشم 
آمریکا فرو می‌روند و عصبانیش می‌کنند. 
برای حُسن ختام، یک بار دیگر متحد 
شهید  از  یک‌صدا  و  یکدل  و  می‌شویم 
بهشتی عزیز جمله غرض می‌گیریم و 
می‌گوییم: »آمریکا از دست سپاه عصبانی 
باش، و از این عصبانیت بمیر« که مرگ 

بر تو باد ای اول تروریست عالم ...

محمدعلی حسنی نیک
کارشناسی ارشد مدیریت و 

سازمان های دولتی

سپاه را اینگونه تعریف 
میک‌نم: »مجموعه خارهایی 

که از آه دل مستضعفین 
درآمده و چشم دشمن را 

نشانه رفته است«.

ادامه از صفحه 8

سپاه این روزها عجیب ،،
می‌تازد؛ در همه میدان‌ها 

می‌تازد؛ یک دستش، 
دست در دست ارتش، 

دست سیل‌زدگان را گرفته؛ 
دست دیگرش غرب آسیا 
را از فرومایگان غربی خالی 

میک‌ند؛ دست دیگرش 
پروژه‌های ملی را به پیش 

می‌برد؛ دست دیگرش دانش 
می‌آفریند؛ دست دیگرش 
امنیت را تقدیم ملت ایران 
میک‌ند؛ آن دستش، امت 
اسلام را تقویت میک‌ند؛ 
و همه این دست‌ها خار 

می‌شوند و در چشم آمریکا 
فرو می‌روند و عصبانیش 

میک‌نند.

غربی، دین را تحت شأن فرهنگ و هنر 
هنرمند  که  آن  حال  می‎کنند؛  قلمداد 
انقلاب همراه و همدل با انقلاب دینی، 
هنر و فرهنگ را در تأویل و تحقیق خود 
خداوندی  می‎داند  یکتا  خالق  ناحیۀ  از 
همۀ  و  است  زیبایی  مظهر  و  مبدأ  که 
زیبایی‏های پنهان و آشکار عالم از کلک 
توانمند و لطیف حضرت ایشان تصویر و 

تبیین شده است و می‏شود. 
.........

منابع 
 1. ) آیه3، بقره (.

 2. ) صحیفه امام، ج21، ص145(.
 3. ) همان، 429(.

4. )دغدغه‎های فرهنگی، مرکز صهبا 
)1373(، ص132(.

5. )همان، ص 134(.

کشورهای  ویژگی‏های  به  نگاهی  با 
پیشرفته، یکی از نکات برجسته‏ای که به 
چشم می‎خورد میزان بالای »جهت‏گیری 
بلندمدت« است، این شاخص نشان‏دهندۀ 
بلندمدتی  و  کوتاه‌مدت  برنامه‏ریزی‏های 
است که این کشورها در تمام بخش‏های 
خود با جزئیات تمام انجام می‏دهند. عبرت 
گرفتن از وقایع گذشته مانند زلزله‌های 
مخرب و جنگ، بررسی نقاط ضعف خود 
نقاط  تبدیل  آن‏ها،  تعیین  گذشته،  در 
ضعف به نقاط قوت در اکنون و جلوگیری 
از پیش‏آمدن چنین شرایطی در آینده از 
ویژگی‏های بارز چنین کشورهایی است. 
برای  حال  زمان  نشانه‏های  از  استفاده 
تصمیم‏گیری در آینده با نگاهی به گذشته، 
کاری است که افراد هوشمند و به تعبیر 

قرآن »مُتَوَسّمِین« انجام می‎دهند. 
براى  ]سرگذشت[،  این  در  »همانا 
اشارت‌فهمان و تیزبینان، نشانه‌هایى روشن 

است«.
سوره حجر: آیه 75

مِينَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَياَتٍ للِّمُْتَوَسِّ
 ...........
منبع : 

www.hofstede-insights.com

تجربه از گذشته، پیش به 
سوی آینده

الناز عارفی فر
دانشجوی کارشناسی ارشد

 علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
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 :SMEsاهميت تاسيس
به دو دليل تأسيس و راه‌اندازي شركت‏ها 
توجه  مورد  هميشه  كارها  و  وكسب 
است،  بوده  محققان  و  سياست‏مداران 
تقريبا  بزرگ  شركت‏هاي  اينكه  نخست 
مترادف با رشد و توسعه اقتصادي هستند 
و ديگر آن كه شركت‏هاي بزرگ در نتيجه 
اجراي تكن‌كيهاي مديريتي مؤثر و كارآمد 

هستند. 

همواره در زمان بحران‌هاي اقتصادي است 
مشخص  شركت‏ها  تأسيس  اهميت  كه 
مي‌شود و دولت‏ها به اين دليل كه تأسيس 
و  خوداشتغالي  افزايش  موجب  شركت‏ها 
عمده  مي‌شوند،  اقتصادي  رقابت‌پذيري 
و  تشويق  را در جهت  سياست‏هاي خود 
ترغيب به راه‌اندازي شركت‏ها برنامه‌ريزي 
ميك‌نند. اين‏گونه شركت‏ها نقشي اساسي 
و بنيادي در روند رشد اقتصادي دارند و 
موجب احياي دوباره آن، ايجاد اصلاحات 
از  رقابت‌پذيري  افزايش  بازار،  روابط  در 
خدمات  يا  محصول  كي  معرفي  طريق 
جديد افزايش كارايي بازار و رشد منطقه‌اي 

مي‌شوند. ديگر فوايد تأسيس شركت‏ها از 
اين قرار هستند: 

ايجاد فرصت‏هاي شغلي جديد
گسترش و توسعه نوآوري و ابتكار

رشد و توسعه منطقه‌اي و ايجاد سرمايه
 :SMEsشرايط مورد نياز براي راه‌اندازي

به  كارها  و  كسب  راه‌اندازي  و  تأسيس 
كيسري عوامل و متغير‌هاي فردي)شخصي( 
و خارجي بستگي دارد مانند كي كارآفرين 
مستعد و با انگيزه و محيط و شرايط مناسب 

جهت كارآفريني. 
به طور كلي كارآفرين بايد انگيزه و اراده 
قوي داشته باشد و داراي ظرفيت بسيار 
بالايي براي رويارويي با چالش‏ها باشد و 
در عين حال نيز از دانش و اطلاعات لازم 
خارجي  عامل  چند  باشد.  برخوردار  نيز 
كي  از:  عبارتند  كارآفريني  در  دخيل 
سيستم حمايتك‏ننده مالي، كي جامعه 
تصوير  كي  كارآفريني،  از  حمايتك‏ننده 
مثبت از كارآفريني در جامعه و فرهنگ 

بومي است.
تاثير دانشگاه و آموزش بر كارآفريني: 

دانشگاه‌ها به عنوان كي سازمان مركزي 
در جامعه نقش بسيار مهم و اساسي در 
رشد و افزايش كسب و كارها دارند و براي 
توسعه فعاليت‏هاي خود در اين زمينه بر 
سه عامل تيكه ميك‌نند: آموزش، تحقيق 
ارتباط  در  عامل  سه  اين  كه  جامعه  و 
مستقيم با كيديگر مي‌باشند. انتقادي كه 
بر دانشگاه‌ها وارد است اين است كه آنها 
دانشجویان را از دنياي واقعي جدا مي‌سارند 
و در چارچوب دنياي مجازي تحقيق در 
آزمايشگاه‌ها محدود مي‌سازند. در صورتي 

دانشگاه و توسعه كارآفريني
فرهنگیدوهفته نامه چشمه    شماره هفتاد و هفت    اردیبهشت ماه 1398

توحید شیرعلیپور
کارمند آموزش کارآفرینی 

دانشگاه تربیت مدرس

ارتقاء  و  افزايش  با  بايد  دانشگاه‌ها  كه 
سطح كسب و كارها موجب افزايش خود 
اشتغالي و همچنين مهارت‌ها، توانايي‌ها، 
مورد  در  دانشجویان  وآگاهي  دانش 
چگونگي راه‎اندازي كسب و كارها بشود. 
و براي نيل به اين منظور دانشگاه‌ها از دو 
راه مي‏توانند به اين هدف دست يابند. 
فعاليت‎هايي  از طريق شركت در  كيي 
با  مستقيم  طور  به  را  دانشجویان  كه 
سرمايه‌گذاري آشنا مي‌سازد و ديگر از 
آنها  به  كه  دروسي  برنامه‌ريزي  طريق 
دانش و اطلاعات پايه و اساسي موردنياز 
براي راه‌اندازي كسب و كارها را مي‌آموزد. 
هم‌اكنون برخي از دانشگاه‌ها در كيسري 
فعاليت‏هايي نظير پار‌كهاي تحقيقاتي، 
مراکز  رشد،  مراكز‌  و  نوآوري  مراكز 
كه  ميك‌نند  سرمایه‎گذاری  کارآفرینی 
در ارتباط نزدكي با ايجاد كسب و كارها 
نيازمند  دانشجویان  همچنين  هستند. 
نگارش  نحوۀ  مانند:  مواردي  ياد‌گيري 
طرح کسب و کار- بازاریابی کارآفرینانه- 
نحوه ثبت شرکت‎ها و ثبت علائم تجاری 
و  نقدینگی  بر  مدیریت  اختراعات-  و 
سرمایه‎گذاری-  های  تصمیم‏گیری 
وام،  مالی،  منابع  جذب  روش‎های 
مدیریت،  بانکی-  قوانین  تسهیلات، 
کوچک  کارهای  و  کسب  برنامه‏ریزی 
خلاقیت،  مشارکتی-  گروهی،  کار   –
تکنیک‏های خلاقیت – مدیریت زمان 
– فنون مذاکره، مهارت‌هاي ارتباطاتي، 

درك و بينش لازم و كافي می‌‏باشند. 
ادامه دارد...

 لعیا استادآسیابی
دانشجوی اقتصاد کشاورزی

 دانشگاه تربیت مدرس

جهان را به چشم جوانی مبین طیبه ثابتی
دانشجوی کارشناسی ارشد 

جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

ادبیات غنی ما با نظم و نثرهای استوارش 
مملو از درس‏هایی است که در این روزگار 
پر شتاب بسیار لازم است تا تورقی بر آن‏ها 
زد و نکاتی را برگزید و بر دیوارۀ زندگی 
خویش آویخت تا چراغ راه باشند و روشنگر 
مسیر، از این رو شاهنامه آن حکیم والا قدر 
به عنوان نمونۀ عالی ادبیات سرزمینم پر 
است از نکته‏های پر مغزی که خواندن و 
اندیشیدنش را سزاست. در این میان می‏توان 
به داستان فریدون و ضحاک اشاره کرد، آنجا 
که فریدون با تکیه بر توان و نیروی جوانی، 
غُره بر خویش رو به مادر می‎کند و با سری 
پر باد به فرانک می‏گوید که قصد حمله به 
ضحاک و نابودی او را دارد، مادر با تجربه‎اش 
که برای حفظ و پروراندن سزاوار پسرش 
رنج‏ها برده است، او را ناپخته می‏یابد و پس 
از گوشزد کردن قدرت ضحاک و واقعیت 
تلخ حلقه زده بر گرد فریدون، پسرش را تا 
زمانی که به پختن نیرو، اندیشه و آرمانش 
نپرداخته است از حمله به ضحاک وا می‎دارد 

و او را نهیب می‎زند: 
جز این است آیین پیوند و کین                  

جهان را به چشم جوانی مبین
آری انسان تا زمانی که به نیرو و انرژی و 
جاذبه جوانی وصل و اندوخته تجربیاتش 
بعدی  تک  نگاهی  با  است،  اندک  بسیار 
و  رویاها  اعتقادات،  افکار،  از  آمیزه‏ای  و 
بی‏اندیشه  و  می‏رود  پیش  آرمان‏هایش 
شکست، گمانش همواره بر پیروزی و بر 

زمین کوفتن دشمن است، حال این دشمن 
ضحاک مار دوش باشد یا مسائل و مشکلات 

پیش‏روی زندگی.
بدون شک برای هر انسانی کسب تجربه جز 
از طریق حرکت و عمل کردن و گذار از 
مسیرهای متنوع و به طور کلی سرد و گرم 
روزگار را چشیدن به دست نخواهد آمد که 

این امر خود روحیه‏ای 

بارید ابر رحمت از جان و تن تو
تا سر نهاد این سرزمین بر دامن تو

در وسعت نامت همین بس ای بزرگا
خورشید نقشی از گل پیراهن تو 

با پای خسته هر شب از یک کلبۀ دور
مهتاب می‏آید به شوق دیدن تو

دیریست مروارید نامت را صدف‏وار
می‏پرورد تاریخ، این هم میهن تو 
این دلشکسته از زبان سینه صافان
هر روز نفرین می‏کند بر دشمن تو

یوسف فرخ زاد
دانشجوی دکتری علوم باغبانی 

دانشگاه تربیت مدرس
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دوهفته نامه چشمه    شماره هفتاد و هفت      اردیبهشت ماه 1398 سلامت

انسان‏ها از دیرباز به دنبال افزایش طول 
بوده‎اند. در تمام  با سلامتی  عمر همراه 
نیز به این موضوع توجه  ادیان آسمانی 
شده و دستورات الهی در جهت راهنمایی 
بشر به سوی زندگی سالم می‏باشند. یکی 
الهی  ادیان  بین  مشترک  دستورات  از 
روزه‏داری می باشد. در تمام ادیان الهی 
بر عمل روزه‌داری به معنی خودداری از 
خوردن خوراک و نوشیدن مایعات برای 
تاکید شده  ایام خاص  و  دوره مشخص 
است. روزه‌داری بخشی از کردار مذهبی 
ادیان الهی محسوب می‌شود و تنها موضوع 
سفارش شده در دین اسلام نیست. تفاوت 
تعداد  جهت  از  مختلف،  ادیان  در  روزه 
روزها و نحوه گرفتن روزه‌هاست، هر چند 
در ادیان مختلف جزئیات و كیفیت روزه 
متفاوت است اما اصل حكم روزه وجود 
دارد. جدا از جنبه‎های معنوی روزه‎داری، 
پیشرفت‎های علمی سبب شده است که 
جنبه‎های علمی این دستور الهی نیز بر ما 
آشکار گردد که در این مطلب سعی شده 

است به آن‏ها اشاره گردد.
عمر  طول  افزایش  سبب  روزه‎داری 

می‎گردد
مجموع  کاهش  داده  نشان  تحقیقات 
عمل  می‎تواند  روز  در  مصرفی  کالری 
برخی آنتی اکسیدآن‏ها را تقلید کند که 
این آنتی اکسید آن‏ها در کاهش عوامل 
دخیل  بدن  و  مغز  در  سن  برنده  بالا 
هستند. به عبارت دیگر، یکی از قوی‎ترین 
شاخص‎های طول عمر غذایی که خورده 
می‏شود نیست بلکه مقدار غذا و فواصل 
زمانی بین آن از اهمیت بیشتری برخوردار 
می‏خورند  غذا  کمتر  که  آنهایی  است. 
ذکر  البته  می‎کنند.  زندگی  هم  بیشتر 
کاهش  اگر  که  است  نکته ضروری  این 
کالری دریافتی بیش از حد باشد و این 
کار به صورت مداوم ادامه پیدا کند بدن 
این شرایط را یک عامل استرس زا قلمداد 

می‎کند. روزه‎داری به این مفهوم که بدن 
برای مدت زمانی به طور متناوب هیچ گونه 
خوراکی و آشامیدنی دریافت نکند، می‎تواند 
باعث کاهش عوامل ایجادکننده پیری در 
بدن شود و همراه با افزایش سن تقویمی، 

سن فیزیولوژیک افزایش نیابد. 
مقاوم شدن بدن در برابر ابتلا به بیماری‎های 

دوران پیری
تحقیقاتی که به تازگی در آزمایشگاه علوم 
نشان  است  شده  انجام  آمریکا  اعصاب 
می‎دهد روزه گرفتن برخی از بیماری‎های 

این روزه‎داری و سلامتی در  می‎اندازد.  تاخیر  به  را  پیری 
تاثیر  برای  آزمایش  چندین  تحقیقات 
روزه‎داری )Fasting( بر بدن انجام شده 
است و محققان دریافتند که در این حالت 
مریضی‎هایی  مقابل  در  مغز  سلول‏های 
مثل آلزایمر و پارکینسون مقاوم می‎شود. 
همین طور ثابت شده است که گرسنگی 
دادن به بدن باعث کاهش گلوکز می‏شود 
که برای جلوگیری از بیماری دیابت بسیار 
موثر است و می‎تواند مانع ایجاد دیابت 
حالتی  در  بدن  روزه‎داری  اثر  در  گردد. 
متوجه  وقتی  و  می‎گیرد  قرار  مرمت  از 
استفاده  و  هضم  برای  غذایی  می‎شود 
در  انرژی  منابع  دنبال  به  ندارد  وجود 
جاهای دیگر بدن می‎گردد و در عین حال 
فرصت برای بازسازی و ترمیم پیدا می‎کند 
و کارکرد اندام‏ها را بهبود می‎بخشد، این 
روند در قلب باعث کاهش فشار خون و 
افزایش مقاومت در برابر استرس می‎شود. 
همچنین در کبد باعث پایین آمدن فاکتور 
رشد شبه انسولینی )IGF( می‎شود، بالا 
بودن این فاکتور ارتباط مستقیمی با بروز 
بسیاری از سرطان‏ها دارد. در کنار مطالب 
سم‎زدایی  باعث  روزه‎داری  شده  عنوان 
مقاومت  و  بدن  ایمنی  افزایش  بدن،  از 
بهبود  وزن،  کاهش  عفونت‏ها،  برابر  در 
عملکرد دستگاه گوارش، کاهش احتمال 
سکته قلبی، کند شدن روند پیری و بهبود 

عملکرد کلیه می‏شود.
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جواد بهروزی
دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی 

دانشگاه تربیت مدرس

در اولین ورود به دانشگاه تربیت مدرس 
اولی  می‎کند؛  توجه  جلب  نکته  دو 
ساختمان‎هایی تقریبا یک شکل با نمای 
آجری و دیگری فضاهای سبز باغ مانند 
کشیده.  فلک  به  سر  و  بلند  درختان  و 
تربیت  دانشگاه  قرارگیری  به  توجه  با 
مدرس در مرکز شهر، سرانه فضای سبز 
نسبتا قابل قبولی دارد، اما همین فضای 
سبز و درختانش در عین اینکه می‎تواند 
باعث ایجاد فضای بانشاط و هوای تمیز 
به  آسیب  ایجاد  باعث  می‌تواند  گردد 
بسیاری  که  چرا  باشد!  نیز  دانشگاهیان 
شده‎اند  خشک  یا  محوطه  درختان  از 
تنه‏ای  سرسبزشان  ظاهر  برعکس  یا  و 
پوسیده و توخالی دارند. پس از زمستان 
سال 97 که بارش برف، باعث سنگینی 
و شکستن بسیاری از شاخه‎های درختان 
آسیب‎پذیر  درختان  می‎کردم  فکر  شد، 
در اثر انتخاب طبیعی از محیط دانشگاه 
حذف شده باشند. اما سه اتفاق دیگری 
اشتباه  بوده‎ام،  آن‎ها  شاهد  عینه  به  که 
بودن فکرم را گوش زد کرد. اولین اتفاق 
مربوط به شکستن درختان واقع در ضلع 
شمالی خوابگاه متاهلی مدرس یک در اثر 
وزش یک باد معمولی بود. دومین اتفاق 
یکی  خودی!  به  خود  افتادن  به  مربوط 
از درختان روبروی دانشکده هنر بود که 
پس از افتادن درخت و نمایان شدن تنه 
پوسیده آن واقعیت درختان تنومند تربیت 
مدرس آشکارتر شد و در نهایت اتفاق سوم 
طوفان بیست اردیبهشت ماه بود که باعث 
شکستگی تعداد زیادی از درختان دانشگاه 
شد و خسارت‎های مالی هم برای وسایل 

نقلیه دانشگاهیان به همراه داشت.
این  از  کدام  هیچ  کنون  تا  خوشبختانه 
حوادث خسارت جانی در بر نداشته است 
ولی هیچ تضمینی برای ادامه این روند 
وجود ندارد. امید می‎رود نهادهای مسئول 
اتفاقات  از رقم خوردن  در دانشگاه قبل 
ناگوار، فکری به حال درختان خشکیده 

تربیت مدرس کنند.

بلندقامتان بی‎ریشه 

گزارش
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باتشکر از روابط عمومی دانشگاه

مطالب مندرج در نشریه، فقط بیانگر دیدگاه های 
نویسندگان است.

چشمه در چکیده سازی و ویرایش مطالب آزاد است.
استفاده از مطالب نشریه، با ذکر منبع، مانعی ندارد
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 اجتماعی، سیاسی و خبری
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این روزها باید یک نفس عمیق کشید و اتفاقا رها 
نکرد همۀ آرزوهایی که دست به دست سیل و 
ویرانی دادند و یا دست به دست گرانی‎هایی که 
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بدون شرح! 

سوژه‎های چشمه‎ای

حسابی سوژه سوگواری سفر‎ه‏ها شد آقا جان چه خبر 
است بگویید ما هم بدانیم!

نمی‎دانم آقای پیاز خیلی کلاس کاری‏شان بالا رفته یا 
غم فقر گاو و گوسفند داشتیم، در حدی که شماره‎های 
ملی‎مان بالاخره یک جایی به دردمان خورد و به معنای 
و  پیازها  و  نمی‏آمد  سیل  اگر  راستی  »خورد«  واقعی 
گوسفندها را نمی‎شُست و نمی‎برُد همچنان شماره‏های 

ملی‏مان خاک می‏خورد!
از مسئولین سه پاس گزاریم به سه علت

کدهای ملی‏مان را به درد بخور کردند
دعوای  و  تعاونی  و  کوپنی  طولانی  یاد صف‎های  مارا 
نوبت‏دهی دهه‏های خواستنی پنجاه و شصت انداختند!

و در آخر نیز تصمیم گرفتند برگردیم به همان دوره‏های 
کوپنی

تجارت  نوآوری در  و  ایییییییییییییییینهمه خلاقیت 
رونق سفره‎ها هزار  به عقب جهت  بازگشت  و  داخلی 

ماشاالله دارد!

ماه رمضان رسیده است و هنر ما درک رسیدن‏هاست 
خداوندا دست‏های ما خالی است ولی تو خوب بلدی 

لبریز کنی خالی‎ها را
آن‏گونه که از چشمه‏ها روان ساختی لطفا از چشم‏ها 

روان نساز مگر برای خودت!
ما رنج دوران برده‏ایم ولی لطفا یاری کن غم دوران 

نخوریم

نسرین خدامرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 

آب دانشگاه تربیت مدرس

اصلًا با اینکه  نه تو اونو 
دوست داری و نه اون 
تو رو و گُلی که بهت 

هدیه داده بودن رو دور 
انداختی کاری ندارم، 
فقط می خواستم 

بدونم گلدونتون رو از 
کجا خریدین اینقدر 

شیک و مجلسیه!

اینجا 
دانشگاهه 

یا شهربازی 
که ترِن 
وحشت 

داره

اگه شما هم مثل من 
باورتون نميشه که اين 

صحنه توي دانشگاه ديده 
شده راهنمايي‎تون مي‎کنم 
برين پشت خوابگاه متاهلي 

فقط هر چي که هستا 
نمي‎دونم چرا همينکه 
ديدمش به جاي اينکه 
خندم بگيره ياد فيلماي 

جنايي افتادم

خدا میدونه 
که دست 

بشر در خلق 
این صحنه 

نقش نداشته 
خودجوش 
رفته بالا..


